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هنرجويان عزيز
براي دريافت شماره‌هاي پيشين رشد هنرجو به اين نشاني 
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عبادت به جز خدمت خلق نيست
داستان چيه؟
نيش شيرين

 هنر   با   نان آمد 



مدال واقعی، خود شمایید؛ نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، باهوش، جدیّ، پرُتلاش، این بالاترین ارزش برای یک کشور است.  
از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی اندونزی )مدظله العالی( 

https://khl.ink/f 40566 :منبع
تصویرگر: مجيد كاظمي

دٍ و عَجّل فَرَجَهم دٍ وَ آلِ مُحَمَّ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ

  ×   عكاس  ×  
بناهاي در حال ساخت، از سخت‌ترين سوژه‌هاي اجتماعي هستند. دليل اين سختي و دشواري ظاهر به هم ريخته‌شان 
و ناهماهنگي‌هاي بصري آنهاست. عكاس خوش‌فكر و هنرجوي بااستعداد سال يازدهمي ما، الناز عسگري از هنرستان 
شهيد صيرفي از شهر مشهد توانسته با انتخاب زاويه مناسب و استفاده از رنگ‌هاي جذاب كه در اين نما از ساختمان 
وجود داشــته و همچنين عنصر انســاني، ســاختار خشن را تبديل به ظاهري قابل توجه نمايد. كارگر در محلي مناسب 

استقرار يافته و خطوط زرد و قرمز و آبي با ريتمي مناسب در كنار همديگر قرار گرفته‌اند.



گيرايی
احتمالا شما هم اين جمله را زياد شنیده ايد كه 
»به خاطر پول كار نكنید.« و كاری كه به خاطر پول 
باشد چیزی بر تجربه و حال خوب شما نمی افزايد.

حقیقتش را بخواهید به نظر من اين جمله درست 
نیست و كاری در دنیا وجود ندارد كه برای آدم به 
جز منفعت مالی، هیچ سود ديگری نداشته باشد. 
حتي كاری كه دوستش نداريم و هدفمان از انجام 
آن فقط پول است هم می تواند برايمان مفید باشد، 
به طور مثال زنده ياد امیرحسین فردي كه داراي 
آثاري مانند گرگ سالي، كوچك جنگلي، آشیانه 
در مه و اسماعیل است، در دورة جواني اش 
كارمند بانك بود اما پس از چند سال از بانك 
استعفا داد و وارد عرصة نويسندگي و داستان 
نويسي شد. شايد از دور اين طور به نظر برسد كه 
كار كردن در بانك هیچ تأثیري بر نويسندگي ندارد 
اما آثار آقاي فردي چیز ديگري را نشان مي دهد. 
در داستان هاي او، شخصیت ها و موقعیت هايي 
وجود دارند كه الهام گرفته از فضاي بانكي هستند 
و رگه هايي از تجربیات ايشان در شغل بانك داري 
در داستان هايش ديده مي شود. شايد اگر آقاي فردي 
از همان زمان جواني مسیر داستان نويسي را پیش 
مي گرفتند، داستان هايشان خالي از رگه هاي جالب 

و گیرايي مي شد كه   حالا درآثارشان مي بینیم.
يكی ديگر از دوستان نويسنده ام ماه ها دنبال كار 
گشت تا شغل مورد علاقه اش را پیدا كند؛ اما نكتة 
جالب اين است  كه موضوع اكثر نوشته هايش همان 
ماه هايی است كه برای پیداكردن شغل، مهارت های 
گوناگون ياد گرفت و روی روابط عمومی اش كار 

كرد تا در مصاحبه های كاری پذيرفته شود.
همیشه كاری كه به سراغ آن می رويم قرار نیست 
مسیر نهايی زندگی ما و شغل همیشگی مان باشد، 
در بعضی از شغل ها مهارت هايی ياد می گیريم و 
تجربه هايی به دست می آوريم كه در ادامة مسیر 
زندگی مان، چه كاری چه شخصی، به كارمان می آيد.

هنرجويان عزيز، فراموش نكنید در اين دنیا هیچ 
كاری نیست كه نتوان از آن چیزی ياد گرفت، 

ولو كوچك.
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امنيت خاطر برای افراد  ماهر
رعایت ایمنی در هر صنعتی از اصول اجتناب ناپذیر آن است. صنایعی مانند جوشکاری و برقکاری صنعتی که در مطالب گذشته به آن ها پرداخته ایم، از مشاغل 
پرخطر محسوب می شوند؛ مشاغلی که برای دانستن حد خطر آن ها نیازی به انجامشان نیست و با نگاهی گذرا، حتی بدون دانش هم  می توان متوجه شد ایمنی 

در آن ها موضوعی حیاتی است. امروز می خواهیم به سراغ شغل و صنعت دیگری برویم و خطرات و نکات ایمنی آن را بررسی کنیم.
 صنعت نســاجی، صنعت شيشــه بري و كاغذســازي از صنایعی هســتند که درصد نیروی کار شــاغل در آن بسیار بالاست. تقاضاهایی که در زنجیرة تأمین بخش 
نســاجی وجود دارد، بیشــتر به خرده فروش های بزرگ چندملیتی مربوط هســتند و این باعث شــده است در سراسر جهان کارگران بی شماری برای انجام به موقع 
سفارش های این غول های بزرگ، ساعات طولانی کار کنند. بیشتر این کارگران در شرایط نامناسب و بسیار گرمی کار می کنند؛ گرمايي كه ناشي از وجود ديگ هاي 

بخار آب است. استفاده از اين ديگ ها كه محيط را بسيار گرم مي كنند و رطوبت هوا را بالا مي برند براي رنگرزي پارچه ضروري است.

خنک نگه داشتن
که در عمل فرسنگ ها با شرايط محیط کارِ ايده آل کوره به نظر می رسد؛ يعنی به اندازه ای گرم است اندازه گرم است. در واقع، محیط کار آن ها شبیه چون محیط داخل کارخانه ها نیز معمولاً همین کارگران داخل کارخانه ها نیز بهتر از آن ها نیست، يا بیشــتر دســت و پنجه نرم می کنند. وضعیت هستند، اما غالباً با گرمای ۵۰ درجة سانتی گراد کارگران نساجی در فضاهای باز مشغول فعالیت اين زمینه، گرمای شديد محیط کار است. هر چند عبارتی يکی از جدی ترين خطرات بهداشتی در يکی از مهم ترين مسائل در صنعت نساجی و به 

نحوة طراحی و چیدمان محیط کارخانه است.محیــط کار و راحتی کارگران نقش مهمی دارد، ديگری نیز که در زمینة پايین نگه  داشــتن دمای بهداشت شغلی در حال ساخت هستند. موضوع سیســتم هايی هســتند که با رعايــت ايمنی و کارخانه هــای جديدتر ديده می شــوند. اين ها کوره هاست. سیستم هايی از اين قبیل بیشتر در موانع عايق و تابشی مثل ديواره های عايق بندی يکی از راه ها، کنترل گرما از طريق اســتفاده از فاصله دارد.

 لباس مناسب برای گرما

متخصصان ايمنی و بهداشــت شــغلی در قبال 

کارخانه هايی که لباس هم ســانه(فرم) شــرکت 

آن ها را تولید می کنند مسئول هستند و همیشه 

بايد به دنبــال راه های جديــد و ابتکاری برای 

محافظت از کارگران در برابر گرما باشــند. مثلًا 

اکنون شاهديم برخی از کارگران فعال در فضای 

باز، ماننــد محافظان پاســگان(گارد)امنیتی، از 

جلیقه های خنک کنندة هوا و ســاير لباس هايی 

استفاده می کنند که برای خنک نگه داشتن بدن 

و محافظت از آن ها در برابر گرمای زياد طراحی 
شده اند.

زمانــی که بحــث حفاظت از كاركنــان به میان 

می آيد؛ چه براي کاركنان داخل کارخانه ها و چه 

کسانی که در فضای باز شاغل اند، پوشاک يکی 

از موارد بسیار مهم است. معمولاً توصیه می شود 

اين افراد لباس های تابستانی سبک بپوشند. چون 

پوشیدن اين لباس ها باعث حرکت آزادانة هوا و 

تبخیر سريع تر عرق بدن فرد می شود.

کارگران داخل کارخانه ها نیز بهتر از آن ها نیست، يا بیشــتر دســت و پنجه نرم می کنند. وضعیت 

کارگران داخل کارخانه ها نیز بهتر از آن ها نیست، يا بیشــتر دســت و پنجه نرم می کنند. وضعیت 

يا بیشــتر دســت و پنجه نرم می کنند. وضعیت 
چون محیط داخل کارخانه ها نیز معمولاً همین 

چون محیط داخل کارخانه ها نیز معمولاً همین کارگران داخل کارخانه ها نیز بهتر از آن ها نیست، 

کارگران داخل کارخانه ها نیز بهتر از آن ها نیست، 
که در عمل فرسنگ ها با شرايط محیط کارِ ايده آل کوره به نظر می رسد؛ يعنی به اندازه ای گرم است اندازه گرم است. در واقع، محیط کار آن ها شبیه 

که در عمل فرسنگ ها با شرايط محیط کارِ ايده آل کوره به نظر می رسد؛ يعنی به اندازه ای گرم است 

کوره به نظر می رسد؛ يعنی به اندازه ای گرم است 

تبخیر سريع تر عرق بدن فرد می شود.

مبتلاشدن به اختلالات شنوايي بايد از گوش گیر کارگران با آن ها کار می کنند. براي جلوگیري از صدای زياد ناشــی از کار دستگاه هايی است که توجه داشته باشند. يکی از اين خطرات، سر و فعال در عرصة تولید پوشاک حتماً بايد به آن ها سلامت کارگران را تهديد می کنند و کارفرمايان خطرات طبیعــی ديگری نیز وجــود دارند که گوش گير ايمني
ايمني استفاده كنند.

مبتلاشدن به اختلالات شنوايي بايد از گوش گیر کارگران با آن ها کار می کنند. براي جلوگیري از صدای زياد ناشــی از کار دستگاه هايی است که توجه داشته باشند. يکی از اين خطرات، سر و 
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برش های خطرناک
سلامت کارگران را نشانه می رود.اگر مشــکلی در کار ايجاد شود، به طور مستقیم نــکات با دقت کامــل رعايت شــوند، چرا که خردشوندگی و شــکنندگی شیشه، بايد تمامی عینک و لباس ايمنی استفاده کرد. بسته به میزان از دســتگاه باد، حتماً از ماســک مخصوص و هنگام برش شیشه است. بايد به هنگام استفاده شــايد اصلی ترين نکتة اين صنعت مراقبت در 

کاغذ سازی
می تواند هر نوشته ای را بر خود حک کند.اســت که همچون لوح ســفید وجود انسانی، ســاده به نظر آيد، ولی در واقع صفحة سفیدی بشری حرف اول را می زند. کاغذ شايد ابزاری ماهــواره و اينترنت، هنوز کاغــذ در ارتباطات با وجود پديده ها و رســانه هايی مثل تلويزيون، دستیابی به اطلاعات بسیار آسان شده است. حتی دست می چرخند. امروزه به سبب اختراع كاغذ، از طريق کاغذ و نوشــته های روی آن دست به است و اسناد و مدارک مربوط به هويت انسانی، قرن هاســت انديشة بشر روی کاغذ نقش بسته 

كارگاه كاغذسازي

بهترين راه براي آموختــن مهارت هاي كارگاهي، حضور در 

محل كار است. اما متاسفانه ما اين امكان را نداريم كه از 

شما دعوت كنيم و در كارگاه برايتان نكات ايمني را توضيح 

دهيم. براي همين به عنوان نمونه از كارگاه كاغذســازي و 

نكات ايمني كه بايد در آن محل رعايت شود ويدئويي تهيه 

كرديم. اميدواريم اين ويدئو برايتان مفيد باشد و از ديدن 

آن لذت ببريد.

بازیافت کاغذهای باطله
ضايعات آن ها را دوباره و طی مراحل بازيافت، که قابل نوشتن باشند، ارزشمند نیستند و می توان بازيافت کاغذها، بدانند کاغذها تنها در صورتی در آن فرهنــگ، مــردم ضمن آشــنايی با بحث کاغذ، بايد فرهنگی بین مردم شــکل بگیرد که زباله ها داشته باشد. در کنار توجه به صرفه جويی کاغذ همــواره بايد جايگاه مجزايی در تفکیک تــن کاغذ و مقوای ضايعاتــی را دور می ريزند. روزانه، فقط در شــهر تهران، مردم  حدود 450 

دوباره به کاغذ تبديل کرد.

آتش، بلای جان این صنعت

آتش  ســوزی يكی از مهم ترين حوادثی اســت 
كــه در كارخانه هــای كاغذ و كارتن ســازی به 
وقوع می پیونــدد. مواد اولیة اين صنعت چوب 
و كاغذ اســت و در محیــط کارخانه ها پرزهای 
قابل اشتعال  به مقدار زياد وجود دارند. يكی از 
راه های جلوگیری از آتش سوزی، كنترل عوامل 
آتش زاســت؛ مثل نگذاشتن گاز پیك نیك روي 

سطح پوشیده شده يا میان راه كاركنان.
پس از بررسی عوامل آتش زا بايد موارد كنترل و 
مهار آتش در اختیار كاركنان كارخانه قرار گیرند. 
آموزش های لازم، همراه با چگونگی استفاده از 
کپسول های آتش نشانی مناسب، با نصب آن ها در 
نقاط راهبردی كارخانه، می تواند ضريب امنیت 

كارخانه را بالا ببرد.

شیشه بری
در اين مقاله به چند مورد از آن ها می پردازيم.می کنند، در معرض خطرات زيادی هســتند که در کارگاه های شیشــه بری يا آينه کاری فعالیت جسمی آن هاست، شیشه بری است. افرادی که دغدغة اصلی خانواده های اين افراد ســلامت افــراد فعــال در آن بــه همراه دارد و همیشــه يکی از صنايع ديگر كــه خطرات زيادی برای 

موارد زیر بخش هایی از آیین نامة شیشه کاری 
شیمیايی سروكار دارند، بايد شرايط شست وشو برای كارگراني كه در محل كار با اسید يا مواد شوند تا ايجاد لغزندگی نکنند.استفاده می شوند بايد همواره از کف زمین جمع مــواد لغزنده و روغن هايی کــه در اين صنعت خرده شیشه باشد تا کارگران دچار مشکل نشوند.كف زمیــن كار همــواره بايد تمیــز و عاری از در صنعت هستند:

با تعداد كارگران و در مكان مناسـب  عینک ايمنی وسیله ای بسیار ضروری است و و حمام مناسب ايجاد شود. متناسب 
ه دودکش های مؤثر بايد در نظر گرفته شود. بخارات مضر و گرد و غبار مجهز باشند.تهويــة مناسب و مؤثر برای خا رج   شــدن دود،  کارگاه های تولید محصولات شیشــه ای بايد به  بیرون از كارگاه مجهز باشند.برای خـــارج  كــردن گازهـا و بخارات مضر به کوره های ذوب شیشه بايد بـ

بهترين راه براي آموختــن مهارت هاي كارگاهي، حضور در 

محل كار است. اما متاسفانه ما اين امكان را نداريم كه از 

شما دعوت كنيم و در كارگاه برايتان نكات ايمني را توضيح 

دهيم. براي همين به عنوان نمونه از كارگاه كاغذســازي و 

نكات ايمني كه بايد در آن محل رعايت شود ويدئويي تهيه 

كرديم. اميدواريم اين ويدئو برايتان مفيد باشد و از ديدن 

آتش، بلای جان این صنعت

ايمني كاغذسازی
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دنياي 
اسباب بازی ها

خیلى از ما زمانى که کودك بودیم و هنوز در عالم خیالات شیرین و دنیاى پویانمایی زندگى مى کردیم، این تصور 
را داشتیم که شــب ها، وقتى  ما مى خوابیم، اسباب بازى هایمان تکان مى خورند و حرف مى زنند. هرچقدر هم که 
بزرگ ترها تلاش مى کردند ما را قانع کنند اســباب بازى ها بى جان هستند و ما مى توانیم با خیال راحت بخوابیم و 
کنجکاوِ تکان خوردن آن ها نباشیم، قبول نمى کردیم و میان خواب وبیدارى زیرچشمى مراقبشان بودیم. (البته بین 
خودمان بماند،  من هنوز هم مطمئن نیستم که اسباب بازى ها موقعى که حواس ما به آن ها نیست، تکان مى خورند یا 

نه! کسى چه مى داند! شاید واقعاً تکان مى خوردند!)
 حتى دوست داشتیم پدر ژپتو را پیدا کنیم و از او بخواهیم عروسک هاى چوبى مان را به بچه اى 
واقعى تبدیل کند که حرف مى زند و اگر دروغ بگوید، دماغش دراز مى شود. اسباب بازى ها بخش 
زیادى از کودکى ما را به خود اختصاص داده اند و در رشد فکرى و خاطرات ما تأثیر زیادى داشته اند. 
هرچند معمولاً وقتى اسباب بازى را در دست مى گیریم، ترجیح مى دهیم به سازنده و کارخانۀ آن فکر 
نکنیم تا حسِ واقعى بودن آن در ذهنمان از بین نرود. اما واقعیت این است که اسباب بازى ها سازندگانى دارند؛ دو 
نفر از این اسباب بازى سازها که براى بعضی از کودکان خاطرات زیادى را شکل داده اند، بابک سلامتى و پویا تیمورى 

هستند .

سال ١٣٨٩ بابك و پويا از رشتة مهندسی صنايع فارغ التحصیل شدند. 
آن ها دو رفیق و هم كلاسی بودند كه آن زمان شغلی نداشتند. برای گذراندن 
طــرح كارآموزی خود به شــركت »تترا« رفتند تا ببینند در چه حیطه ای 
بايد شــروع به فعالیت كنند و برای حوزة برنامه ريزی و سیاست گذاری 

مناسب ترند يا تولید و طراحی.
چندماهی به پايــان دورة كارآموزی بابك و پويا مانده بود كه فرزند 
رئیس شــركت متولد شــد. شــايد در نگاه اول اين طور به نظر برسد 
كه تولد فرزند رئیس شــركت در موفقیت كاركنان آن شــركت تأثیری 
ندارد، اما همیشه اولین نگاه، گويای تمام ماجرا نیست. رئیس شركت 
می خواست وســیله ای جديد با كاركرد 
روروَك طراحی كند. 
پويــا هم  بابــك و 
علاقــه و هدفشــان 
را پیداکــرده بودنــد 
وارد  می خواستند  و 

تولید كار شــوند. همین هم زمانی باعث شــد ايــن دو رفیق به كمك 
رئیس شــركت تترا وسیله ای به نام »تاتی رو« طراحی كنند كه آسیبی 

به پای كودك نمی زد.
يك ســال بعد، يعنی ســال 1390 بابك و پويــا تصمیم گرفتند برای 
خودشان مستقل شوند و كارگاه كوچكی راه بیندازند. آن ها با پس اندازشان 
در شهر »چهاردانگة استان تهران« كارگاه كوچكی اجاره و كارشان را با 
امكانات اندك شــروع كردند. ايدة آن ها از همــان روز اول اين بود كه 
اســباب بازی های چوبی بســازند؛ برای همین نام كارگاه و برندشان را 

»چوبین« گذاشتند.
ســاختن اسباب بازی های چوبی به دســتگاه های برش چوب و مواد 
اولیه ای مثل چســب چوب و پلاستیك نیاز داشــت و به دست آوردن 
اين ها هم سرمايه لازم داشت. آقای جلالی منش، رئیس شركت تترا، كه از 
خلاقیت و توانايی اين دو جوان باخبر بود، از آن ها حمايت مالی كرد و 

به آن ها كمك كرد دستگاه هايی را كه نیاز دارند، بخرند.
بعــد از خريــد دســتگاه و تولیــد اولیــن اســباب بازی ها، كارخانة 

اسباب بازی های چوبین به طور رسمی فعال شد.

هرچند معمولاً وقتى اسباب بازى را در دست مى گیریم، ترجیح مى دهیم به سازنده و کارخانۀ آن فکر 
نکنیم تا حسِ واقعى بودن آن در ذهنمان از بین نرود. اما واقعیت این است که اسباب بازى ها سازندگانى دارند؛ دو نکنیم تا حسِ واقعى بودن آن در ذهنمان از بین نرود. اما واقعیت این است که اسباب بازى ها سازندگانى دارند؛ دو 

نفر از این اسباب بازى سازها که براى بعضی از کودکان خاطرات زیادى را شکل داده اند، باب
هستند .
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گروه چوبین به اســتادكارِ طراحی چوب 
نیاز داشــت. آن ها از آقای نويد احمدی كه 
يكــی از طراحان زبدة چــوب و حرفه اي 
بود، كمك گرفتند و ايشان را به گروهشان 
اضافه كردنــد. اما گروه چوبیــن بايد از 
بقیة اســتارتاپ ها متفاوت می شد. آن ها 
بايد گروهي جوان و خــوش ذوق را به 

كار می گرفتند. پس چند كارآموز استخدام 
كردنــد تا آن ها هم مثل بابك و پويا به مرور 
از قوة خلاقیت و استعدادشان استفاده كنند 
و چوبین برايشــان پلی به جادة پیشرفت و 

موفقیت باشد.

گروه چوبین، همان طور كه از جنس محصولاتشان مشخص است، به طبیعت و 
محیط  زيست اهمیت ويژه ای می دهند و تا حد امكان در كارهايشان از پلاستیك 
و مواد تجزيه ناپذير استفاده نمی كنند. آن ها علاوه بر دوستدار محیط  زيست  بودن، 
اسباب بازی هايشــان را با هــدف آموزش ارزش های اجتماعــی و اخلاقی برای 
كودكان زير شش سال می سازند. مثلًا وسیله ای با هدف آموزش ايستادن در صف 
و رعايت نوبت و حق تقدم برای كودكان ساخته اند تا كودكان با مفهوم احترام به 

حقوق شهروندی آشنا شوند.
اســباب بازی های چوبین صرفاً برای ســرگرمی نیست. هر وسیله ای كه از اين 
كارخانه بیرون می آيد، قصد دارد به رشد فكر و هوش هیجانی بچه ها كمك كند.
شركت چوبین به دلیل پیشینة علمیِ سازندگانش، همیشه ارتباط خود را با علم و 
نخبگان حفظ كرده است. نتیجة تعامل با فعالان فرهنگی هنری و افراد دغدغه مند در 
حوزة تربیت كودك، گسترش حوزة تولیدی كارخانة چوبین شد كه باعث شد نمانام 

(برند)آن ها از چوبین به روپك (رشد و پرورش كودك) تغییر كند.
شــركت چوبین در حال حاضر مشغول افتتاح نمانام جديد به نام »پایدیا« 

است كه برخلاف روپك برای كودكان بالای هفت سال 
اسباب بازی طراحی می كند.

گروه چوبین به اســتادكارِ طراحی چوب گروه چوبین به اســتادكارِ طراحی چوب 
نیاز داشــت. آن ها از آقای نويد احمدی كه 
گروه چوبین به اســتادكارِ طراحی چوب 
نیاز داشــت. آن ها از آقای نويد احمدی كه 
گروه چوبین به اســتادكارِ طراحی چوب 

 چــوب و حرفه اي 

كردنــد تا آن ها هم مثل بابك و پويا به مرور 
 خلاقیت و استعدادشان استفاده كنند 
 پیشرفت و 

دوستانتان را دست كم نگیرید
ممكن اســت تصور كنید برای ساختن 
يك استارتاپ بايد حتماً گشت تا نیروهای 
حرفه ای و كاركشته پیدا كرد، اما به هیچ وجه 
اين طــور نیســت. هركــدام از آدم هايــی 
كه مــا می شناســیم توانايی هــای خاص 
و منحصربه فــردی دارنــد. ممكن اســت 
دوست شما سلیقة خوبی در بسته بندی و 
كادوپیچ كردن داشته باشــد، از ايده های او 
برای بسته بندی محصولاتتان كمك بگیريد. 
شايد يكی از بستگانتان آدم فرز و سريعی 
باشــد. از او در زمینة ارســال محصولات 
راهنمايی بخواهید. مطمئن باشید آدم هايی 
كه می شناسید و تابه حال به توانايی هايشان 
فكر نكرده ايد، هركدامشان گنجینه ای از هنر 
و تخصص هستند؛ آن ها را از دست ندهید.

پول همه چیز نیست
بــرای راه انــدازی كســب و كار، اول  از 
همه به پول و ســرمايه فكر نكنید. افراد و 
شركت های زيادی هستند كه دنبال ايده و 

برنامه های قوی و قابل  اجرا می گردند.
اولیــن كاری كــه بايــد انجــام دهید، 
پیداکردن ايدة مناســب و متناسب بازار 
است. تخیلاتتان را دست کم نگیريد. 
مثــلًا اگر دوســت داريــد رايانة 
كیفي(لپ تاپ)ســخنگو بسازيد، 
خوب روی اين ايدة خیالی تمركز 
كنید؛ شــركت های فعال در حوزة 

فناوری منتظر شما هستند .

شركت چوبین به دلیل پیشینة علمیِ سازندگانش، همیشه ارتباط خود را با علم و 
نخبگان حفظ كرده است. نتیجة تعامل با فعالان فرهنگی هنری و افراد دغدغه مند در 

شركت چوبین به دلیل پیشینة علمیِ سازندگانش، همیشه ارتباط خود را با علم و 
نخبگان حفظ كرده است. نتیجة تعامل با فعالان فرهنگی هنری و افراد دغدغه مند در 

شركت چوبین به دلیل پیشینة علمیِ سازندگانش، همیشه ارتباط خود را با علم و 

 تولیدی كارخانة چوبین شد كه باعث شد نمانام 
(برند)آن ها از چوبین به روپك (رشد و پرورش كودك) تغییر كند.

 تولیدی كارخانة چوبین شد كه باعث شد نمانام 
(برند)آن ها از چوبین به روپك (رشد و پرورش كودك) تغییر كند.

 تولیدی كارخانة چوبین شد كه باعث شد نمانام 

شــركت چوبین در حال حاضر مشغول افتتاح نمانام جديد به نام »پایدیا« 
است كه برخلاف روپك برای كودكان بالای هفت سال 

است. تخیلاتتان را دست کم نگیريد. 
مثــلًا اگر دوســت داريــد رايانة 
است. تخیلاتتان را دست کم نگیريد. 
مثــلًا اگر دوســت داريــد رايانة 
است. تخیلاتتان را دست کم نگیريد. 

كیفي(لپ تاپ)ســخنگو بسازيد، 
خوب روی اين ايد

كنید؛ شــركت های فعال در حوز
فناوری منتظر شما هستند .
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دانش آمــوز  دبســتان  دوران  همــان  از 
بازيگوشی بودم و همیشه به کارهای عملی 
علاقة بیشــتری داشــتم. بزرگ تر که شدم 
و به انتخاب رشــتة تحصیلی رســیدم هم 
به نوعی می توان گفــت از قبل انتخابم را 
کرده بودم. از آنجا که نمرات بالايی کسب 
کــرده بودم و معدلم ١٩ شــده بود، مدير و 
معلمان اصرار داشتند در يکی از رشته های 
نظری تجربی يا رياضی ثبت نام کنم. خاطرم 
هســت، اين جملة »حیف است!« را زياد 
از زبانشان می شنیدم. واقعاً حیف بود علاقه 
و استعدادی را که در تراشکاری دارم، رها 
کنم و صرفاً به خاطر معدلم سر کلاس هايی 
بنشینم که از آن ها لذتی نمی برم و انگیزه ای 

برای درس خواندن نداشته باشم.
علاقة من به رشتة تراشکاری به پسرخاله ام 
مربوط است. با پسرخاله ام رابطة نزديکی 
داشتیم و او يک کارگاه تراشکاری داشت. 
در واقع هنوز هم اين کارگاه را دارد. من هم 
به کارگاهش رفت و آمد داشــتم. کارهايی 
که در آنجا انجام می شد، برايم بسیار جالب 
بود. اصلًا دلم می خواست خودم به اين کار 
مشغول باشــم. وقتی ديدم رشتة تحصیلی 
تراشــکاری در هنرستان تدريس می شود، 
ديگر به هیچ رشــتة ديگری حتی فکر هم 
نکردم؛ چراکه به اين رشته علاقه مند بودم 
و آرزويم همین بود که در آينده برای خودم 
کارگاه تراشکاری داشته باشم. خدا را شکر 
تا اينجای راه که البته اول راه است، اگر از 
کرونا چشم  بپوشیم، همه چیز خوب پیش 

رفته اســت. امیدوارم بتوانم 
همین طور با انگیزه به مسیر 

ادامه بدهم.

هم
زد

ة يا
من کاملًا با علاقه وارد اين رشته شدم. حتی پاي

قبل از انتخاب رشــتة عکاســی ديجیتال و 
تحصیل در هنرستان نیز فعالیت های عکاسی 
داشــتم. چند نمونه عکس معروف هم ثبت 
کردم. دوســتانی که پیگیر اخبار اين رشــته 
باشند، شــايد ديده باشند! هنرستان به رشد 
استعداد عکاسی من بسیار کمک کرد. شايد 
اگر انتخابی جز اين رشته داشتم، نمی توانستم 
آن قدر که در عکاســی انرژی می گذارم و به 

نتیجه می رسم، موفق باشم.
همان طور که گفتم، من قبل از ورود به هنرستان 
هم فعالیت داشــتم و تا حدودی با کار آشنا 
بودم؛ از اين رو سال اول که روش های بسیار 
ابتدايی مثل خط کشی در فتوشاپ آموزش 
داده می شدند، کمی برايم کسالت بار بود؛ چرا 
که اين آموزش ها را به نحوی خودم طی کرده 
بودم. اما رفته رفته کار سخت تر شد. سخت تر 
که نه، شايد بهتر است بگويم تخصصی شد. 
خوشبختانه هنرســتانی که من در آن درس 
می خوانم نیز هنرستان بسیار خوبی است و 
برای رشتة ما که همان عکاسی ديجیتال باشد، 
امکانات بسیار خوبی دارد. شرايط خوبی هم 
برای رشــد اســتعدادها فراهم کرده است؛ 
حداقل در رشتة تحصیلی من اين طور است.

در اين دو ســال هم که متأسفانه همه گیری 
کرونا باعث شد درس های عملی آن طور 

که بايد خوب پیــش نروند. بهترين 
تفريح من تحصیلم بــود. هر چه را 
در کلاس درس آمــوزش می ديدم، 

در کوله ام می گذاشتم، دست 
دوربینم را می گرفتم و به 
عکاسی می رفتیم. حالا 
امیــدوارم کرونــا از 
بین برود تا بتوانیم 
در شرايطی عادی 
به تحصیــل ادامه 

دهیم.
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در هنرستان کاردانش 
«حاج قوام» شهر 
شیراز، رشته هایى 
مثل تراشکارى، 

عکاسى دیجیتال، 
تعمیر موتور و برق 

خودرو، تولید محتوا و 
انیمیشن، حسابدارى 
مالى و تولید محتواى 
الکترونیکى تدریس 

مى شود.

  ×   سررشته  ×    × فاطمه تشكری ×      

رویا  تراشان
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کرونا باعث شد درس های عملی آن طور 
که بايد خوب پیــش نروند. بهترين 
تفريح من تحصیلم بــود. هر چه را 
در کلاس درس آمــوزش می ديدم، 

در کوله ام می گذاشتم، دست 
دوربینم را می گرفتم و به 
عکاسی می رفتیم. حالا 

رفته اســت. امیدوارم بتوانم 
همین طور با انگیزه به مسیر 
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انتخاب کنم در چه رشته ای، از من زمان 
گرفت. يک ســال قبل از انتخاب رشــته 
شــروع كردم به تحقیق دربارة رشته های 
فنی هنرستان ها، و با توجه به آيندة شغلی 
و نوع علاقه ام، رشتة مکانیک خودرو را 
مناســب ديدم. زمان انتخاب رشته هم با 

خیالی آسوده انتخابش کردم.
اما متأسفانه دورة تحصیلی ما گره خورد 
به کرونا و تعطیلی حضوریِ مدرســه ها. 
در رشــته های فنی مانند همین رشته، با 
کلاس مجازی نمی تــوان درس را پیش 
برد. بیشــتر مباحث عملی هستند و بايد 

در کارگاه آموزش داده شوند. 
از ايــن رو از ذوق و انگیــزة خــودم و 
دوســتان هنرجويــم کم شــد، اما تلاش 
کرديم با حضور در مکانیکی ها با قطعات 
آشــنا شــويم و چم و خم کار را با لمس 
کار از نزديک، تا حدودی بشناسیم. البته 
يكی دو ماه اســت که خدا را شکر بوی 
بهبود از اوضاع جهان می آيد. مدرســه ها 
و هنرســتان ها تقريبــاً بــاز شــده اند و 
کارگاه های هنرســتان ها فعالانه درس را 

پیش می برند.

متأسفانه اين ديد کهنه نسبت به هنرستان 
وجــود دارد کــه گمان می کننــد هر کس 
درســش خوب نبوده اســت يا نتوانسته 
معدل خوبی بیاورد، از سر ناچاری وارد 
هنرستان شــده است. شــايد در گذشته 
اين طــور بوده، اما امــروزه به عنوان يک 
هنرجو با قاطعیت می توانم بگويم اصلًا 
اين طــور نیســت. ورود به هنرســتان و 
ســخت تر از آن ماندن در رشتة انتخابی  
ابداً کار ساده ای نیســت. حرف من اين 
نیست که هنرستان جمع نوابغ فنی است، 
خیر. حرف من اين اســت که هنرســتان 
هــم مانند هر جــای ديگر، هم شــاگرد 
زرنگ دارد و هم شاگرد ضعیف. اما آمار 
هنرجويانــی که با انگیــزه و علاقه وارد 
رشتة خود می شوند، حداقل در هنرستانی 

که من تحصیل می کنم غالب است.
من خودم علاقة بسیار زيادی به کارهای 
فنی داشــتم، اما اينکه چه نــوع کار فنی 
برايم جذاب بود، نیاز به تحقیق داشــت. 
برای انتخاب رشــته هم می دانســتم که 
می خواهم به هنرســتان بــروم، اما اينکه 
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در این شماره از مجله مى خواهیم شما را با سه نفر از دوستان و هم کلاسى هایتان آشنا کنیم که در هنرستان حاج قوام ناحیۀ یک شهر شیراز در رشته هاى کاردانش تحصیل 
مى کنند. ما دوست داریم در هر شماره از مجله پاى صحبت هاي شما عزیزان بشینیم و حرف هایتان را براى دوستانتان منعکس کنیم.

امیدواریم از این گفت وگو لذت ببرید. 

با تشكر از:
احد عباسى، رئیس 
اداره فنى و حرفه اى 
وکاردانش اداره کل 
آموزش و پرورش 

استان فارس و آقاى 
نورانى مدیر هنرستان 

حاج قوام شیراز
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یك نمونه خودروی ایرانی بر اساس پلتفرم ملی خودرو
اولین نمونة طراحی شده بر اساس اسلوب های پلتفرم ملی که در دانشگاه علم وصنعت 
ايران طراحی و توسعه داده شده است. نمونه طراحی و ساخت خودروی ملی نشان 

می دهد كه اين رشتة تحصیلی آينده ای خوب برای علاقه مندانش دارد.
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  ×   كاردرس  ×    ×  مریم سعیدخواه  ×     

حال من                است 
رشتة تحصیلی هر فرد تعیین‌کننده کیفیت زندگی و کار او در آینده است. یکی از مزیت‌های رشته‌های هنرستانی، فراهم‌کردن فرصت خوداشتغالی 
در بین هنرجویان است. آموزش‌های مهارتی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش برای تو فرصت خود‌اشتغالی فراهم می‌كنند و خیلی زودتر 

از آنچه فکر کنی، تو را جذب بازار کار می‌کنند.
نگار صادقی هنرجوی رشتة فتوگرافیک مهمان این شماره از مجلة رشد هنرجو است. نگار عاشق عکاسی و هنر است. کنار درس عکاسی می‌كند، 

در نمایشگاه‌ها و مسابقات عكاسی شركت می‌كند و كارهایش را به نمایش می‌گذارد. اما این تنها ویژگی نگار نیست.
او اصرار دارد تجربة کاركردن را هم چاشــنی دانشش کند و با انواع چالش‌ها روبه‌رو شود تا قوی‌تر شود. برای همین، در كنار همة این فعالیت‌ها، 
در یك چاپخانه هم مشغول کار است. خودش در این باره می‌گوید: »این‌طوری توانایی‌هایم را محک می‌زنم و از تجربه‌های دیگران استفاده می‌كنم 
برای یادگیری بیشتر و بهتر«. دربارة انتخاب رشتة فتوگرافیك هم می‌گوید:»رشته‌ای را انتخاب کردم كه حالم با آن خوب باشد و از لحظه‌لحظه‌اش 

لذت ببرم.
این شماره: نگار صادقی، هنرجوی رشتة فتوگرافیك، شهر كرمانشاه

 چطور شد این رشته را انتخاب کردی؟
خب، من تا پاية هشــتم می‌خواستم رشتة تجربی را انتخاب کنم. 
چــون خــوب درس می‌خواندم و معــدل خوبی هم داشــتم، توقع 
همه از من رشــتة تجربی بود. ولی کم‌کم بــا پرس‌و‌جو و تحقیق از 
کسانی که هنر خوانده بودند، تصمیم عوض شد. موقع انتخاب رشته 
فتوگرافیک را انتخاب کردم. می‌‌توان گفت علاقة شــخصی خودم را 

پیدا و هنرستان را انتخاب کردم.

 یعنی بدون علاقه وارد رشتة هنر شدی؟
نــه. اتفاقــاً ســعی کــردم در همــان ســال نهــم خــوب روی 
علاقه‌مندی‌هایم کنجکاوی کنم و خودم را خوب بشناســم. کمی 
كه به عقب برگشتم، دیدم از دورة ابتدایی همیشه زنگ هنر برايم 
جذاب بوده و خارج از ســاعت مدرســه دنبال نقاشی و عکاسی 
بــوده‌ام. در نهایت تصمیمم را گرفتم و رشــته‌ای را انتخاب کردم 

که حالم با آن خوب باشد.



۹  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

 از انتخابی که کردی راضی هستی؟ پشیمان نیستی چرا 
رشتة تجربی نرفتی تا در آزمون سراسري بتوانی پزشكی را انتخاب 

كنی؟
 به نظر من آدم بايد به خودشناســی برسد و بداند به چه چیزهايی 
علاقه دارد. درســت است که پزشکی خیلی عالی است، ولی به نظر 
من نمی تواند ايده آل همه باشــد. من ترجیح دادم مسیری را انتخاب 
کنم که برای هر قدمی اشتیاق داشته باشم؛ حتی اگر آن مسیر بین افراد 

جامعه ارزش کمتری داشته باشد.

 کمی دربارة کار و حرفه ات برایمان بگو؟
گاهی در نمايشگاه ها و جشنواره های عكس كارهايم را به نمايش 
می گذارم و می فروشم. از اشخاص عکاسی می کنم. همین طور مدتی 

است برای چاپخانه کار می کنم.

 چه كارهايی با رشــته  ات مرتبط است؟ به گذراندن دورة 
خاصی نیاز نداشتی؟

 کارهايی مثل طراحی کارت ويزيت، طراحی و چاپ بنر، طراحی 
تابلوی مشاغل، و چاپ اعلامیه. اين كارها با رشته ام مرتبط هستند. 
برای همین با خیلی از نرم افزارهای دستگاه های چاپ آشنايی دارم. 

با چند روز کارکردن هم با محیط کار وفق پیدا کردم.

 چطور به اين زودی توانستی وارد بازار کار شوی؟
خوبی هنرستان همین است که آدم را آماده می کند زودتر وارد بازار 
کار شود. برای من تجربة کاری مهم است. دوست دارم توانايی هايم 
را محک بزنم و از تجربه های ديگران استفاده کنم و بیشتر ياد بگیرم.

 كاركردن برایت چه فایده هایی دارد؟
 در وهلة اول باعث شــده است از منطقة امن زندگی کمی فاصله 
بگیرم و با چالش های جديدی روبه رو شوم. مسلّم است ياد گرفته ام 
بــا هر کدام چطور برخورد كنم. حتی باعث شــده اســت از محیط 
مدرسه تجربة بیشتری کسب کنم و در نتیجه آزمون و خطای بیشتری 
انجام دهم. از نظر مالی جدا از مقدار پول، حس می کنم به استقلال 
نسبی رسیده ام و مي توانم هزينه هاي قابل توجه رشتة مورد علاقه ام 

را تأمین كنم و از اين بابت حس خوبی دارم.

 هم زمانی درس و کار برایت سخت نیست؟
هم سخت است و هم اين دو مکمل همديگرند. البته اين موقعیت 

برای هر کسی متفاوت است. 
امــا در کنار دغدغه های درســی، دغدغه های محیط کار هم اضافه 
می شوند. طبیعی است كه سخت است. اما براي اينكه بتوانم تجربة 
کاری ام را بالا ببرم و بار مالی خانواده ام را كمتر كنم، سختی را قابل 

تحمل تر کند.

 اگر بخواهی هنرستان و اين رشته را به کسی پیشنهاد بدهی، 
چه می گويی؟

می گويــم ابتدا علاقه مندی هــا و توانايی های خودشــان را خوب 
بشناسند و بدانند در چه زمینه ای استعداد دارند. در هنرستان رشته های 
زيادی هستند كه هر كدام به مجموعه ای ويژگی نیاز دارند. مثلًا كسی 
كه معماری يا تربیت بدنی می خواند، بايد ويژگی های خاص آن رشته 
را داشــته باشد. اما رشــتة فتوگرافیك به خلاقیت و پشتکار، اراده، 

حوصله و تمرين و تمرين و تمرين نیاز دارد.

 چاپ یک اثر در نمایشــگاه جشــنوارة 
سوگوارة عکس عاشورا درکرمانشاه؛

 حضور در بیست و ششمین و بیست وهفتمین 
دورة جشنوارة هنرهاى تجسمى جوانان ایران.

حضور در جشنواره ها و مسابقات

فتوگرافیک ترکیب عکاسى (فتو) و گرافیک 
اســت و تقریباً روى آموزش انواع گونه هاى 

عکاسى تمرکز بیشترى دارد.

تعریف رشتة فتوگرافیک

راه اول: شرکت در آزمون سراسري کاردانى 
فنى حرفه اى و ورود به دانشگاه فنى حرفه اى.

 راه دوم: ثبت نام بدون آزمون سراســري در 
دانشگاه هاى علمى-کاربردى و آزاد.

راه سوم: شرکت در آزمون سراسرى هنر.

ورود به دانشگاه

هزینۀ تحصیل در رشتۀ فتوگرافیک با قیمت 
ابزار کارى آن ارتباط مستقیم دارد. از جمله 
ابزارهاى لازم این رشــته، دوربین عکاســى 
حرفه اى و رایانه کیفی( لپ تاپ) مناسب است.

هزینة تحصیل

رشــتۀ فتوگرافیک با رشتۀ گرافیک بسیار 
فرق دارد. اولین تفاوت این دو رشته در انجام 
فعالیت ها به صورت دستى و رایانه اى است. 
در رشــتۀ فتوگرافیک دانش آموزان نسبت 
بــه دانش آموزان رشــتۀ گرافیک در زمینۀ 
عکاسى تبحر بیشترى پیدا مى کنند. در واقع 
فتوگرافیک روى عکس و عکاســى تمرکز 
بیشــترى دارد؛ بر خلاف رشتۀ گرافیک که 

بر طراحى تمرکز مى کند.

تفاوت رشتة گرافیک با فتوگرافیک

عکاسى پرســنلی و ویرایش حروف و تصویر، 
تصویرسازى آموزشى و  نویسه نگاشتی(تایپوگرافى)، 
دانش فنى پایه، طراحى و زبان بصرى، عکاسى آتلیه 
و مراسم، تصویرگرى کتاب کودك و نظارت 
بر چاپ، عکاسى طبیعت و گزارش، گرافیک 
نشر و عکاسى مطبوعاتى، دانش فنى تخصصى 

و کارآموزى.

درس ها و شایستگی های فنی

 داشتن علاقه به گرافیک و عکس
 داشتن فکر خلاق و کنجکاو

 توانایى انجام دادن کار گروهى
 توانایى برقرارکردن ارتباط مؤثر

مهارت های مورد نیاز
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  ×   سلامت باشید  ×    ×  مهدی زارعی  ×   
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چند نکته را بايد دربارة بدن خود 
در هنگام ورزش بدانید. از جمله اينکه اين گونه 

دردها اکثراً در مورد افرادی رخ می دهد که مدتی است 
تمرين نکرده اند. به همین خاطر، وقتی بعد از مدت ها به 

ورزش برمی گرديد، کار را با فعالیت شديد آغاز نکنید. ابتدا بدن را 
با تمرين های سبک گرم کنید (مثلًا با پیاده روی های تند يا دويدن های 

بسیار آرام) و کم کم شدت تمرين را بالا ببريد.
نكتة بعدی دربارة انقباض عضله هاست. بسته به نوع فعالیت انسان، 

بخشی از عضلات او در هنگام ورزش منقبض می شوند. مثلًا وقتی 
که می دويد، اين اتفاق برای عضلات اطراف قفسة سینه رخ 

می دهد. موقعی که بعد از مدتی کم تحرکی شروع به تمرين 
می کنید، همین انقباض عضلانی می تواند باعث 

درد سینة شما شود.

گرم کردن و انقباض عضلات

نرمش دادن و گرم کردن 
دیافراگم

ديافراگم يک پردة متصل به دنده ها و مهره هاست که 
در زير شش ها قرار دارد. با انقباض ديافراگم، هوا وارد 

قفسة سینه می شود و با پايان انقباض، در حالت بازدم از بدن 
خارج می شود. از آنجا که در ورزش به تنفس (و طبیعتاً به فعالیت 
ديافراگم) نیاز فراوانی داريم، لازم است کمی قبل از هر تمرين 

ديافراگم خود را تمرين دهیم و گرم کنیم. چگونه؟ کافی است در 
حالت ايستاده دست ها را بالا بیاوريم و در هم قفل کنیم. بعد به 
آرامی به سمت چپ خم شويم. بعد از سی ثانیه همین کار را 
به سمت راست انجام دهیم. همین کار می تواند در هنگام 

ورزش تأثیر فراوانی در کاهش درد اين بخش از 
بدن داشته باشد.

راهکار چیست؟

نكتة مهم ديگر به نحوة 
تنفس شما مربوط است. کمتر کسی 

از بین ما در طول روز و در شرايط عادی 
تنفس عمیق انجام می دهد. اما وقتی فعالیت 

ورزشی ما شديد می شود، ضربان قلب و فشار 
خون بالا می رود، ناخودآگاه دم و بازدم شدت می يابد 
و نیاز داريم با شدت بیشتری هوا را به داخل ريه ها 
بفرستیم و در بازدم هوا را خارج کنیم. اگر نتوانیم 

اين کار را به خوبی انجام دهیم (مثلًا لحظه ای کوتاه 
نفسمان حبس شود)، با درد قفسة سینه و 

ديافراگم روبه رو خواهیم شد.
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نكتة بعدی ارتباط ورزش 
و دستگاه گوارش انسان است. در 

معدة انسان اسیدهای قدرتمندی وجود 
دارند که نبايد از معده بیرون بیايند. حالا اگر 

به هر دلیلی اين اسیدها از معده به مری انسان 
بازگردند، در بالای قفسة سینه احساس سوزش 

خواهید کرد. اما چه عواملی می توانند باعث شوند 
اسید از معده خارج شود؟ مهم ترين عامل، خوردن 

غذاهای سنگین قبل از تمرين است. مثلًا اگر پیش 
از تمرين غذاهای سرخ شده بخوريد، بايد 
منتظر باشید در هنگام ورزش با چنین 

مشکلی مواجه شويد.

اسیدهای معده

هرچند بدن برای 
ورزش به انرژی احتیاج دارد، 

اما هر غذايی نمی تواند اين انرژی 
را تولید کند. تا دو ساعت قبل از تمرين 

می توانید به راحتی غذا بخوريد، اما هرچه 
به زمان تمرين نزديک تر می شويد، بايد از 
غذاهای چرب، سرخ کردنی و هر مادة 
غذايی سنگین دوری کنید. زيرا اين 

غذاها ديرهضم هستند. 

موضوع بعدی تنفس منظم و 
عمیق است. دم و بازدم را به شکلی منظم 

و عمیق انجام دهید؛ حتی با اينکه چنین کاری 
در هنگام ورزش برايتان دشوار خواهد بود، اما به 

زودی به آن عادت می کنید.
فراموش نکنید، هر وقت برخلاف جاذبة زمین حرکت 

کرديد (مثلًا در حرکت »بنشین و پاشو« در حال بلندشدن 
هستید) عمل بازدم را انجام دهید و هر وقت در جهت 
جاذبة زمین حرکت کرديد (مثلًا در حرکت »بنشین 
و پاشو« در حال نشستن) نوبت به عمل دم 

خواهد رسید.

تنفس عمیق و درست

خــوردن آب در فاصله های 
زمانــی منظم (مثلًا يــک ربع يک بار) 

کمــک فراوانــی به شــما خواهد کــرد. اما 
نوشیدنی هايی مثل آب میوه ديرتر هضم می شوند 

و ممکن است دچار درد پهلو شويد. در نوشیدن 
مايعات هم مثل غذا بايد به اين نکته توجه کنید 

که جذب آن ها برای بدن آسان باشد.

نوشیدن مایعات مناسب

بدن انسان طوری طراحی 
شده که بهترين حالت برای او صاف 

ايستادن است. قوزکردن از عواملی است که 
ممكن است به اعضای داخلی بدن فشار زيادی 
بیاورد. به همین خاطر بهتر است در هنگام 

ورزش به اين نکته دقت کنید که بدنتان را خم 
نکرده باشید.

قوز نکنید!

تمام اين عوامل وقتی 
تأثیر دارند که شما برنامة 

تمرينی منظمی داشته باشید. به 
همین خاطر تمرين هايتان را به هیچ 
بهانه ای قطع نکنید؛ حتی به بهانة 

فصل امتحانات!

تمرین مداوم داشته باشید

نخوردن غذاهای سنگین قبل از تمرین

از تمرين غذاهای سرخ شده بخوريد، بايد 
منتظر باشید در هنگام ورزش با چنین 

این مطلب از مقالة» Pain and Fatigue in Sport« انتخاب شده است.
براي مطالعة بیشتر مي توانید به اصل مقاله به آدرس زیر مراجعه كنید:  

https://www.researchgate.net/publication/3٢٠٥١٩8٢٩_Pain_and_fatigue_in_sport_are_they_so_different
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 خودتــان را آن طور که دوســت دارید 
معرفی کنید. منظورمان اطلاع بیشتر از زندگی نامه 

هنری تان است.
هنرســتان  هنرجــوي  هوشــنگي  محمدحســن 
صداوسیما هســتم. از زمانی که خودم را شناخته ام، 
به نوشــتن بسیار علاقه داشتم. ســپس دوست دارم 
نوشــته هايم را بــه تصوير بکشــم. به شــدت در پی 

دانستن، يافتن، خواندن و تجربه کردن هستم.

 چرا فیلم سازی؟ چرا شاخه های دیگر 
هنر را نرفته اید؟

چــه چیــزی لذت بخش تــر از اين اســت که من 
به عنــوان هنرمند دنیايــی را خلق کنم کــه از طريق 
آن تأثیرگذار باشــم؛ البته به شــرطی که از اين ابزار 

سوءاستفاده نکنم.
  

دغدغة اصلی تان برای فیلم سازی و فیلم 
ساختن چیست؟

شــهید آوينی می گويد: »فیلم خوب آن اســت که 
تماشاگرش را به سفر دل دعوت کند.«

اگر بخواهم در يک کلمه به صورت خلاصه بگويم، 
به شخصه دغدغة اصلی من »مردم« هستند.

 ایدة این فیلم از کجا آمده است؟ برای 
پرورش این ایده چه کاری کردید؟ از کســی هم 

مشورت گرفتید؟
واقعیتش را بخواهید، يک روز در اينترنت درحال 
تحقیق بودم و جمله ای خواندم با اين مضمون: »به 
امید روزی که از تمامی اسلحه ها به جای گلوله، گل 
بیــرون بیايد.« من آن را يادداشــت کردم. در حدود 
يــک ماه فکر کردم. فیلــم و مقاله های مربوط به اين 
جمله را کمی بررسی کردم و شروع کردم به نوشتن. 

در نهايت به اين داستان رسیديم.

 چه تجربه هایی از فیلم سازی به دست 
آوردیــد؟ آیا بعد از فیلم ســازی زندگی تان تغییر 

کرد؟
قطعاً از نظر طرز فکری بله؛ زندگی ام تغییر کرد. اما 

از نظر مادی مثل كسب پول و جايگاه  فعلًا نه.

در شمارة قبل با مراحل تکمیلی نوشتن فیلم نامه آشنا شدیم. حال وقت آن است که به نوشتة خود جان بدهیم و مراحل تولید را آغاز کنیم. مراحل 
تولید به سه دسته تقسیم می شوند: پیش  تولید، تولید، پس از تولید.

در فيلم رشد اين شماره با هنرجويي آشنا خواهيم شد كه موفق شده است ايدة ارزشمندش را به فيلمي زيبا به نام «شليك صلح» 
تبديل كند. نام او محمد حسن هوشنگي است و مي خواهد در آينده ايده هاي جديدتر و مبتكرانه تري را در كارنامة كاري اش ثبت كند.

اميدواريم از خواندن اين گفت وگو لذت ببريد.

پله پله تا ا کران
  ×   فیلم رشد  ×    ×  مهران نعمت الهی  ×   



13  ×   ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

 فیلم شلیک صلح باعث شد شما دنبال 
ساخت فیلم جدید هم باشید؟

قطعــاً بله. اما شــلیک صلح باعث شــد ايده های 
فیلم های جديــدم با مجموعــه ديدگاه های ديگری 
که به انســان مربوط باشد پیش برود تا برای افراد و 

مخاطب مفیدتر باشند.
 

 شــما چقدر به آموزش در فیلم سازی 
اعتقاد دارید؟

قطعــاً قبل از شــروع هر کاری بايــد آموزش ديد؛ 
همین طور در فیلم سازی. اما بايد بگويم، تجربه فقط 

در حین کار به دست می آيد.

 از ۱ تا ۱۰ به فیلم خودتان چه امتیازی 
می دهید؟ چرا؟

قطعــاً از نظر داســتانی، مفهومی و ســبک کار ۱۰ 
می دهم، اما از نظر ســطح کیفی، مثــلًا انیمیت را ۶ 

يا ۷ می دهم.
 

 به نظرتان اولین امکان برای فیلم سازی 
چیست و چگونه باید به دستش آورد؟

مهم تريــن چیزی که وجود دارد به نظر من دغدغه 
اســت، چون هر فیلم بیانگر يک دغدغه است و اگر 
آن دغدغــه و مفهوم نباشــد، آثار به ســمت لودگی 
می روند. نکته ای ديگر هم هســت؛ اگــر ايده ای که 
داريم خوب باشــد، ســرمايه و اين جور موانع ديگر 

معنايی ندارند.
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پیش تولید
اغراق نیست اگر بگويم در سینما پیش تولید از تولید و پس از تولید مهم تر است. تمام برنامه ريزی فیلم در پیش تولید انجام می شود. اگر اين مرحله درست انجام 

شود، بهترين پايه ريزی برای ساخت موفق فیلم صورت گرفته است. مهم ترين مراحل پیش تولید به نظر من عبارت اند از:

پیدا کردن تهیه کننده
در پیش تولید بايد اول از همه به دنبال تهیه کننده بگرديد؛ کسی که بايد با عوامل، طبق نظر شما، قرارداد ببندد و سرماية ساخت فیلم را از منابعی که می شناسد تأمین 
کند. علاوه بر اين ها، تهیه کننده در انتخاب مكان متناسب با فیلم نامه با کارگردان همکاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین، برای پخش و عرضه در زمان و مکان 

مناسب نیز نقش کلیدی دارد. تهیه کنندة خوب كمك می كند فیلم شما بهتر و با مخاطبان بیشتری ديده شود.

انتخاب عوامل
انتخاب درست عوامل باعث می شود کارگردان خیالش از گروه راحت باشد و تمرکز اصلی خود را برای ساخت اثری خلاق به کار ببندد. ولی برای اين کار بايد 
بین اعضای تولید هماهنگی خوبی صورت بگیرد تا قبل از رفتن سر صحنه، همه چیز مرتب و هماهنگ باشد. کارگردان به عنوان سرپرست گروه بايد با تک تک عوامل 
در مورد شرايطی که انتظار دارد برايش مهیا شوند صحبت کند. ضمن اينکه در مورد بازيگران بايد با انجام دورخوانی فیلم نامه قبل از اجرای نهايی، به تربیت حس 

بازيگر و تسلط کافی بر متن آن ها کمک کند.

محل فیلم برداری
صحنه ای که نويسنده کار آن را نوشته است، دو حالت بیشتر ندارد: يا در تخیل او شکل گرفته يا در واقعیت چنان صحنه ای را ديده و در فیلم نامه آورده است. در 

هر دو صورت، مكان(لوكیشن) بايد از شرايط مناسبی برخوردار باشد تا گروه بتواند با آرامش و تمرکز لازم در آن به تولید اثر بپردازد.
در شمارة بعد شما را با مواردی آشنا خواهیم کرد که بايد در تولید و پس از تولید مد نظر قرار دهید

بع: برگرفته از كتاب آناتومي داستان اثر جان تروپي من
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کار را بايد آفريد

براى کار ذوق زده بودم
دوره کودکی پیام، در شرايط خوبی سپری می شد. او در کنار دو 
برادرش که از او بزرگتر بودند رشــد تحصیلی خوبی داشت و تا 

پايان دورة ابتدايي همه چیز به خوبی پیش می رفت.
امــا رفته رفته هنگامی که بــه کلاس بالاتر می رفت تفاوت های 

خودش را با ديگر دانش آموزان متوجه می شد.
پیام: »درســم خوب بود ولی نمی خواســتم در محیطی درس 
بخوانــم که بخش زيادی از زمانم ســر کلاس هايــی که به آن ها 
علاقه نداشــتم تلف شود. دلم می خواست بیشتر زمانم را صرف 
ياد گرفتن برنامه نويسی و موضوعات مربوط به رايانه کنم. بعضي 
اوقــات خودم را به مريضی مــی زدم تا در خانه در مورد رايانه و 

سخت افزار بیشتر تحقیق کنم.«
امــا بعد از تمام شــدن اين دوره زمان انتخاب رشــته رســید. 
پیام برای اولین بار حق داشــت درســی را انتخاب کند كه به آن 

علاقه مند بود.
معمولاً بچه هايی که می خواهند به هنرستان بروند يا بهتر بگويم 
در سه رشتة رياضی، تجربی يا انسانی تحصیل نکنند دچار مشکل 
بزرگی به نام خانواده هستند و خانواده ها پیشگامان مخالفت برای 

اين تصمیم می شوند.
اما براي اين مورد خاص، چیزی که کاملًا مشخص بود، علاقه 
شخصی پیام به خلق در دنیای برنامه نويسی و رايانه بود، به همین 
دلیل تصمیم کاملًا پذيرفته شــده بود و پیام با تمام حمايتی که از 
خانواده داشت در رشتة كامپیوتر هنرستان شروع به تحصیل كرد.

پیام: »برای من انتخاب کردن اصلًا مسئلة سختی نبوده و نیست. 
من همیشه به دنبال علايقم رفته ام. 

با ســماجت در يادگیــری، مهارت های لازم برای رســیدن به 
موفقیت در آن حرفه را کســب کرده ام. خاطرم هســت که بعد از 
اتمام هنرستان به قدری آمادة کار  كردن بودم که مقوله دانشگاه را 

به کلی داشتم فراموش می کردم.«

درس و کار؛ پیشرفت در دو مسیر متفاوت
پیام بعد از هنرســتان شــروع به تحصیل در رشــتة کامپیوتر و 
ســخت افزار کرد و زمانی کــه فقط يک ســال از حضورش در 
دانشگاه می گذشت عطش کار و خلق كردن او را به سمتی برد که 

زندگی اش را برای همیشه عوض کرد.
پیــام: »از طريــق يک آگهی متوجه شــدم يك شــركت بزرگ 
داده پردازي که نمايندة آن شركت در ايران بود نیاز به نیروی کار 
جديد داشــت. همون جا لباس پوشــیدم و به دفتر شرکت رفتم. 
وقتی برگة مصاحبه را پر می کردم منشــی شرکت به من گفت تو 
اصلًا به ســن قانونی برای کار کردن در اين مجموعه نرسیده ای! 

گفتم يعنی چه؟! کجا چنین قانونی وضع شده است؟«

پیام با ممارســت و صحبت کردن بــا چندين تن از مديران آن 
شرکت بزرگ موفق شد در اين شرکت که کار اصلی آن پردازش 

داده و اطلاعات بود شغلي به دست بیاورد.«

همیشه افرادی وجود دارند که می خواهند از مصرف گرایی خارج شوند و خودشان خالق باشند. 
کسانی که تفاوت ها را رقم می زنند و در این مسیر تمامی راه های موجود را امتحان می کنند. 
حتــی وقتــی که تمامی در ها بســته می شــود آن ها برای خود حفــره ای در دیوار ایجاد می کنند. 
افرادی که جای راه رفتن در مســیرهای ســاخته شــده، مســیر جدیدی می ســازند تا خودشان و 

دیگران بتوانند از آن بهره بگیرند. 
پیــام محمــدی یکی از کســانی اســت که می توان او را یک مهندس نامید. کســی کــه همواره به 
دنبال ایجاد و آفریدن یک امکان یا کار جدید بوده و در برخی از آن ها موفق شــده و البته در 

این راه شکست های زیادی متحمل شده است.
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تغییر قوانین؛ شروع ساخت مسیر جدید
معمولاً افراد اعتقاد دارند قوانین وجود دارند تا از آن ها پیروی 
شود. کسی سؤالي مبتنی بر چگونگی وضع اين قوانین نمی پرسد.

همین شد که وقتی پیام محمدی در سن نوزده سالگی به عنوان 
»مسئول تمیز کردن دفاتر مديران و کارآموز« مشغول به کار شد، 
هیچ کس نپرسید چرا نمی توان از توانايی های او در جاهای بهتری 

استفاده کرد.

پیام: »برای من هیچ اهمیتی نداشــت که به چه عنوان در آن جا 
کار می کردم. من می خواستم مفید باشم. می خواستم ياد بگیرم و 
پويا باشم. وقتی بعد از سه سال از آن شركت خارج شدم با عنوان 
مهندس ســخت افزار با سابقه سه سال کار در يكي از بزرگ ترين 
شــرکت هاي داده پردازي ايران، می دانستم که آماده شروع مسیر 

خودم هستم.«

در بیست ودوسالگی شــروع به کار پاره وقت برای شرکت های 
ديگر کرد. او مشــكلاتي را رفع مي كرد که مديران مجموعه های 

بزرگ هم نمی توانستند آن ها را رفع و رجوع کنند.

پیام: »يادم هســت که وقتی بیست وچهارســالم بــود يک روز 
ســرورهای شبکة يک شرکت به مشــکل بزرگی خورد، به دلیل 
نبودن منابع اصلی سرور کسی نمی دانست بايد مشکل را چطور 

حل کند. من حدس می زدم مشکل از جای ديگری باشد و کاملًا 
حدس من درســت بود. يکــی از کدهای اصلی به هم ريخته بود 
و همین موضوع باعث شــده بود تمامی شبکه های متصل به اين 

سرور خاموش شوند.
مشکل را در يک شب حل کردم و فردای آن روز وقتی با رئیس 
شــرکت صحبت می کردم می گفت دوستی دارد که او هم دقیقاً با 

همین مشکل روبه رو شده بود.«

و اين طور شد که پیام به کیش رفت تا مشکل سرور را حل کند 
در حالی که چیز ديگری انتظارش را می کشید.

تکامل
پیام: »در کیش که بوديم من سرورهای يکی از بانک های کشور 
که چند ماهی بود به مشکل خورده بود را درست کردم. همان جا 
پیشنهاد کاری بسیار خوبی از بانک مذکور دريافت کردم و تصمیم 

گرفتم در جزيره کیش بمانم.«
بعد از دو سال کار کردن در کیش، پیام محمدی سرمايه ای برای 
خودش جمع کرد و در بیست  وشش سالگی اولین دفتر خود را در 
تهران راه انداخت. شرکتی که کار اصلی آن بالا آوردن وبگاه ها و 
تحلیل داده های مشتري هايي بود که می خواستند در کار خودشان 

پیشرفت کنند.

پیام: »بعد از موفقیت در شرکت، وقتی سی و سه سالم بود تصمیم 
گرفتم شــرکت را گســترش دهم تا جوانان بیشتری بتوانند به آن 
چیزی که علاقه دارند برســند. دوست دارم فرصت های کاری را 

در اختیار کسانی قرار دهم که تفاوت ها را ايجاد می کنند.«

در حال حاضر پیام محمدی به دنبال راه اندازی دفترهای جديد 
برای اشتغال زايی بیشتر و کسب موفقیت های بیشتر است. کسی 
که می گويد به دنبال جهانی کردن برند خودش در ســال های آتی 
است و می خواهد با نیروهای جوان و با انگیزه يک کمپانی واحد 
راه اندازی کند تا برای هدف بزرگ تر، قوی تر، آماده تر، پا به میدان 

کار بگذارد.



1۶  ×   رشـــد هنرجو    ×  بهمن 1400  ×   شمارۀ پی در پی 13  ×  

  ×   ایده های ژول ورنی  ×    ×  سارا یوسف زاده ×      تصویرگر: میثم موسوی

مشــغول درس  خواندن بودم که انواع و اقسام صداهای گوش خراش به 
گوشم می رسیدند و همین اندک التفات و توجهم را که به زور و زحمت روی 
موضوع نگه داشته  بودم، از بین می بردند؛ از صدای موتورسیکلت و ماشین ها 
بگیر تا صدای تلويزيون و صداهايی از فیلم هايی که در گوشی های موبايل 
می ديدند، می آمد. از همه بدتر همین گروه آخر بود که در آن ها معمولاً يک 
شخص کارشناس همه چیز است و در مورد هر چیزی نظر می دهد. يا اينکه 
شخصی از صبح تا شب در بازارها مشغول خريد است و دائماً می گويد حتماً 
بخريد و در مسابقه شرکت کنید و جايزه ببريد. يا آن يکی که همواره در حال 
خوردن اســت و با به نمايش گذاشتن برگة صورت حسابش فخر می فروشد 
و ديگری كه طفل بیچارة از همه جا بی خبرش را در معرض نمايش عموم 
می گذارد و از اين طريق پولش از پارو با آسان بر(آسانسور) بالا می رود. هر 
کدام تا جايی که ممکن است و می شود که باشد، از خود متشكرند و در ظاهر 

هم بسیار مهربان و به فکر مخاطب.
اما اين مشــکل آلودگی صوتی فقط به موقع درس خواندن ختم نمی شود. 
در مورد ديگری، با خواهرم در رستوران نشسته بوديم و او مشغول صحبت 
بود. دستی که زير چانه اش گذاشته بود، صورتش را از شكل افتاده می کرد و 

برخی کلمات مبهم شنیده می شدند؛ انگار که پای کسی روی سیم باشد. 
اشاره کردم دستش را بردارد. بالاخره قطع و وصلی صدا درست شد. 

چند لحظه ای همه چیز خوب بود تا اينکه ديدم لب هايش 
همچنان تــکان می خورند، اما مــن ديگر چیزی 
نمی شنوم. سروصداي اطراف آن قدر بلند بود که ديگر 
حرف زدن فايده ای نداشــت. اصلًا حرف زدن وسط غذا 
درســت هم نیست. اشاره کردم بس کند، اما متوجه نشد 
و لب هايش همچنان تکان می خوردند. دست هايش هم 
در هوا نقش مکمل را بازی می کردند که من مطلب 
را بهتر بفهمم. از همه بیشتر دلم برای دست ها 
می ســوخت. ديگر نگفتم بس کند و کارش 
بی فايده اســت. شــیطنتی که در آن لحظه 
سراغم آمده بود، اجازه می داد فقط با لبخند 

تماشايش کنم و سر تکان بدهم. 
نگاهــم را به چشــم هايش دوخته بودم، 
اما ديگر آن هــا را نمی ديدم. در دنیای افکار 
خودم بودم و پیش خودم می گفتم من می توانم 
از همه چیــز فرار کنم و به چیز ديگری پناه ببرم. از 
شلوغی خیابان به کوچه پس کوچه های خلوت، از تیغ 
برندة آفتاب به سايه های خنک و دلچسب پیاده روها، 
از بی حوصلگــی به فیلم ها و از فیلم ها به کتاب ها، از 
چیــزی به چیز ديگر پناه می برم و ســعی می کردم 
به دنبال آسايشی باشم که هر لحظه در حال تغییر 
بود و هر لحظه چیز جديدی می خواســت. همیشه 
توانسته ام پناه ببرم و بعد از آن اوضاع بهتر شده است؛ 
از سرمای بیرون به گوشة گرم اتاقم، از خشم به صبر، از 
ترس به رؤيا و رؤيا پردازی های مکرر، از خستگی به انسان ها و 
از انسان ها به دوست ها، از تشنگی به آب، و از سیاهی به روشنی پناه 
می برم. از مرگ و از ترس، به زندگی کردن پناه می برم و از پستی به بلندی پناه 
می برم، يا از بلندی به پستی پناه می برم، نمی دانم؟ نمی دانم که پستی برای 
صفت های سرکش انسان چقدر می تواند خوب باشد و برای میل عجیبش به 
بزرگی چقدر بد و آزار دهنده! به هرحال شايد پستی و پذيرش آن است که 
مانع از طغیان می شود. من از همه چیز می توانم به چیز ديگری پناه ببرم، اما 

هیچ وقت نتوانسته ام از شر صداها به سکوت پناه ببرم.
دستی جلوی صورتم حرکت كرد. خواهرم گفت: نظرت چیست؟

گفتم: غذايش خوشمزه بود.
گفت نه. واقعاً نظرت را بگو. مسخره بازی در نیاور.

با خنده و بريده بريده برايش توضیح دادم که ســعی کردم حرف زدنش را 
متوقف کنم، اما نشد. ادامه دادم: کاش دستگاهی بود که اين صداهای مزاحم 

را قطع می کرد. اما نمی دانم چگونه؟
-عینکش را بالا داد و گفت: خب، می شود صدای مزاحم را ضبط كرد و به 

دستگاه گفت فقط آن را قطع کند.
بعد ســقلمه ای به من زد و همین طور که داشتیم از كافه خارج می شديم، 

گفت: حالا گوش کن، جاهای مهمش را دوباره می گويم.

لطفاً اگر می توانید چنین دستگاهی بسازید، این لطف را از ما دریغ نکنید. وسیله ای که فقط یک بار لازم باشد به هر حرفی گوش بدهیم؛ دستگاهی هوشمند که شکل ظاهری اش 
مثلًا شبیه سمعک یا هدفون های بی سیم باشد. با آن هر صدایی را که دوست نداریم بشنویم ضبط کنیم و به حافظة دستگاه بسپاریم. سپس دستگاه با استفاده از طول موج صدا 

و شناسایی آن در محیط اطرافمان، آن صدا را فیلتر کند و به ما انسان ها آرامش و امكان این را هدیه دهد که فقط به صداهایی که می خواهیم، گوش بدهیم.

رويامو تو بساز
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سفر کوله ای

تصور کنید شما ورزشكاريد و روحیة ورزشکاری داريد. يا اهل گردش 
و سفر هستید و قصد داريد در طول تعطیلات مسیر مشخصی را با كوله 
ســفر کنید. در اين ســفر چندروزه از هتل و مسافرخانه خبری نیست و 
همة مايحتاجتان را بايد داخل کوله پشــتی بخت برگشته تان بگذاريد. آب 
و غذاهای کنسروی برای سه چهار روز، ظرف های سفری، کیسة خواب، 

لباس گرم، چادر، زيرانداز و... همه در کولة شما جا خوش می کنند.
 راهی می شــويد و از زيبايی های مســیر و مصاحبت با هم سفرهايتان 
لذت می بريد. در اين میان تنها چیزی که شــما را آزار می دهد، ســنگینی 
کوله پشــتی است که بسته به مدت سفرتان معمولاً می تواند چیزی حدود 
۱۳ تا ۱۸ کیلوگرم باشــد. در بعضی ســفرها گاهی از قاطر برای حمل بار 
اســتفاده می کنند، اما در ســفر كوله ای، همان طور که از اسمش پیداست، 
کوله تا آخر ســفر روی دوش شــما خواهد بود. زيرا يا مسیر برای عبور 

حیوان مناسب نیست، يا اصلًا از شانس خوبش قاطری آنجا وجود ندارد 
که بار شما را ببرد. البته کوهنوردان و ورزشکاران اکثراً اين وضعیت را با 
هر سختی تحمل می کنند، اما اگر می شد اين قسمت حمل کوله را حذف 
کرد، احتمالاً افراد بیشــتری، همان هايی که ورزش را دوســت دارند هم، 

برای اين سفرها داوطلب می شدند. 
چیزی که می تواند اين مشکل را حل کند، وسیله ای است که هم بتواند 
وزن بار سنگین را تحمل کند و هم به سختی راه فائق بیايد. مثلًا کوله مان 
را به چنگ و دندان بگیرد و در کنارمان پرواز کند و کنترلش به دســت ما 
باشد. اگر بتوانید چنین ربات يا وسیله ای بسازيد، افراد بیشتری را به انجام 
اين مدل سفرها تشــويق و موجب خوش حالی کوهنوردان و کوله گردها 

خواهید شد.

سفر کوله ای
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برای خواهرم 

آيسان
روی تخت خوابم خوابیده  ام و رايانة كیفي(لپ تاپ)را روی 

شکمم گذاشته ام. 
صدای خروپف آيسان می آيد. بلند می شوم و زُل می زنم به 
چشــمانش. امشب آرام خوابیده است. چشمانم پر می شود. 
ساعت دو نصفه شب اســت. فتوشاپ را باز می کنم. مرا چه 
بــه اين غلط ها؟! لعنت به اين اصــلان خرمالو! اگر خواهرم 
آيســان نبود، دور اين بازی ها را خط می کشــیدم. به عکس 
پدر که روی ديوار اســت و روبانی ســیاه در گوشــة سمت 
چپش خودنمايی می کنــد، نگاه می کنم. اگر خودش بود، کار 

به اينجاها نمی کشید. 
فتوشــاپ بالا می آيد. بايد عین صورت حســاب(فاکتور) را 
طراحی کنم. درســت يک ســال پیش بود. اولیــن بار بعد از 
چهلم بابا، دايی عوض ما را برداشــت و رفتیم مقبرئ الشعرا* و 
خاکشیر و آبِ انجیر خورديم. لباس مشکی هايمان را درآورده 
بوديــم. مامان کنار دايی نشســته بود و من کنار آيســان. دايی 
دســتش را زد به سینه اش و گفت: »آيســان! آيدين! از اين به 
بعد هرچیزی خواســتین، پول خواستین، به من بگین. من داغ 
کیمین دالیزدا وارام.١« نِی از دهان آيسان افتاد و لیوانِ خاکشیر 
روی مانتويش ريخت. تکان تکان خورد. دست و پاها و بدنش 
لرزيدند و افتاد روی میز! مادر بلند شد، دستش را روی قلبش 
گذاشــت و جیغ زد. آيسان سُر خورد و زمین افتاد. از دهانش 
کف خارج می شد و بدنش می لرزيد. همه به ما نگاه می کردند. 
گريه ام گرفت. نیم ســاعت بعد آمبولانس آمد و آيســان را به 
بیمارستان برديم. دکتر گفت شوکه شده است. اين تشنج، يک 

حملة عصبی است. نبايد بگذاريد ناراحت شود. 
سر صف، معاون پرورشی مان، آقای تبريزی، اسمم را صدا 

* مقبرئ الشعرا: در تبريز قرار دارد و محل دفن شعراي بزرگ آذربايجان است. از جمله استاد شهريار.

 زد: »آيدين قارداشخانی، برندة جايزة بهترين طراحی پوستر 
در استان! تشويقش کنید!« در میان تشويقِ جمع راه  افتادم و 
از پله ها بالا رفتم. آقا مدير جايزه ام را  داد. آقای تبريزی داد 
 زد: »تبريک به بچه های گرافیک!« بچه های گرافیک يکصدا 
و تک ضرب تشــويقم كردند و داد زدند: »قارداش، قارداش، 
قــارداش...« رفتیــم کلاس. بچه هــا دورم را گرفتند. هرکس 
چیــزی گفت. همه خوش حال بودند. انگار کُل کلاس جايزه 
را بــرده بود! همه دنبال پوســتر بودند. من چه پوســتري را 
طراحــی کرده بودم؟! هنوز معلم تاريخ هنر ايران نیامده بود. 
دزدکی تلفن همراهم را از کیفم درآوردم و عکس پوســتري 
را که طراحی کرده بودم، نشــان  دادم. دختری روی چهارپايه 
نشســته بود و پروانه های آبی رنــگ از قلبش بالا می پريدند. 
بالای تصوير آن قدر پروانه جمع شده بود که کل صفحه آبی 
شــده بود. گوشی دست به دســت می چرخید. اين تصوير را 

        تصویرگر: لیلا نظری

برای خواهرم 

آيسان
روی تخت خوابم خوابیده  ام و رايانة كیفي(لپ تاپ)را روی 

صدای خروپف آيسان می آيد. بلند می شوم و زُل می زنم به 
چشــمانش. امشب آرام خوابیده است. چشمانم پر می شود. 
صدای خروپف آيسان می آيد. بلند می شوم و زُل می زنم به 
چشــمانش. امشب آرام خوابیده است. چشمانم پر می شود. 
صدای خروپف آيسان می آيد. بلند می شوم و زُل می زنم به 

ساعت دو نصفه شب اســت. فتوشاپ را باز می کنم. مرا چه 
بــه اين غلط ها؟! لعنت به اين اصــلان خرمالو! اگر خواهرم 
آيســان نبود، دور اين بازی ها را خط می کشــیدم. به عکس 
بــه اين غلط ها؟! لعنت به اين اصــلان خرمالو! اگر خواهرم 
آيســان نبود، دور اين بازی ها را خط می کشــیدم. به عکس 
بــه اين غلط ها؟! لعنت به اين اصــلان خرمالو! اگر خواهرم 

پدر که روی ديوار اســت و روبانی ســیاه در گوشــة سمت 
چپش خودنمايی می کنــد، نگاه می کنم. اگر خودش بود، کار 

فتوشــاپ بالا می آيد. بايد عین صورت حســاب(فاکتور) را 
طراحی کنم. درســت يک ســال پیش بود. اولیــن بار بعد از 
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از آيسان، الهام گرفته بودم. آيسان بر لبة پنجره نشسته بود و 
داشت بادبادک درست می کرد.

 معلم وارد کلاس  شد. بچه ها سر جايشان  نشستند و گوشی 
را ســريع به دستم  رســاندند. گوشــی را  چپاندم داخل کوله. 
اصلان کنارم نشســته بــود و چیزی نمی گفت. بعــد از اينکه 
کلاس شــروع  شد، خم  شد و آرام در گوشم  گفت: »می خوای 
با طراحی پول دربیاری؟« نگاهش كردم. آرام گفت: »ســنین 
ايشین دوزدی!٢« بعد گفت: »صورت حساب جعل می کنیم!«

 عمراً اين کار را بکنم! خیال نمی کردم ورق زندگی اين چنین 
برايم برگردد. خیال نمی کردم مادر دودل باشد بین خريد مرغ 
و خريد داروهای آيســان. فتوشاپ را از پدر ياد گرفته بودم؛ 
قبــل از آن  که از دنیا برود. در شــرکت بیلگی ســايار مهندس 
کامپیوتر بود. می دانســتیم می میرد. مادر خیلی ســعی می کرد 
ندانیم. يک شــب آيســان قبل از اينکه بخوابــد، کنار تخت 

من آمد و گفــت: »داداش موتور بدخیم چیــه؟« همه چیز را 
گرفتم. نتوانســتم خودم را نگــه دارم و گريه کردم. گفت: »نیه 
آغلیسان٣؟« بعد گفت: »بابا موتور بدخیم داره. خیلی بده؟ يه 
نوع مريضیه؟« بعد از مدتی او هم فهمید پدر سرطان دارد. هم 
مادر می دانست پدر ديگر زنده نمی ماند، و هم من و آيسان. اما 
نه ما می گذاشتیم مادر بفهمد که ما می دانیم و نه او می گذاشت 

ما بفهمیم. 
عصر زنگ زدم به اصلان بامادور. گفتم می خواهم از نزديک 
صحبت کنیم. ســاعت هفت چهارراه مارالان. رفتم سر قرار. 
می دانســت قبول کرده ام. لازم نبود چیزی بگويم. نگذاشــت 
لــب از لــب باز کنم. مرا  برد هويج بســتنی  خريــد. باقلوا هم 
 خريد. شــیر موز هم  خريد. انگار می خواســت پول هايش را 
به من نشــان دهد! می گفت: »پول تو دســت آدم نمی مونه که 
لامصب!« می خواســت نشــان دهد که بايد پول داشته باشیم. 
مثل آدم گنده ها حرف می زد. ســیبیل های تازه درآمده اش را از 
ته تراشیده بود. واقعاً هم شبیه بامادور بود! آخرِ سر، چند کاغذِ 
تا شــده گذاشت داخل جیبم و گفت: »تا آخر هفته اين ها رو 

رديف کن. ياشا4 «. 
کارم راه افتــاده بود. پــول خوبی به جیب می زدم. اما تهِ دلم 
ناراحت بــودم. پول ها را جدا می گذاشــتم. فقــط برای پول 
ويزيــت و عکس و اســکن آيســان خرج می کــردم. با آن ها 
خوردنی و خوراکی نمی خريدم. اصلان فاکتور می آورد و من 
عین صورت حساب را طراحی می کردم. فقط قیمت نمی زدم. 
خالی می گذاشــتم. يــک روز آقای تبريزی مرا کشــید کنار و 
گفت: »آيدين! اصلانا قاتیشــما5« و رفــت. دقیق معلوم نبود 
چه می گويد. نمی خواســتم باور کنم. يعنی او هم از ماجرای 

بياييد اين داستان را 
گوش كنيم.
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صورت حساب ها چیزی می دانست؟ دلم به لرزه افتاد.
آيسان دست بردار نیست. بايد برويم وادی رحمت. مادر به 

دايی عوض تلفن می زند. او می گويد: »آماده شید میام!«
به وادی رحمت می رســیم. بلــوک ٣ رديف ١١. عکس پدر 
روی ســنگ قبرش ديده می شود. دايی دست آيسان را گرفته 
است. همه نگرانش هســتیم. نبايد ناراحت شود. اگر مريض 
شــود، خیلی بد می شــود. دايی عوض ســعی می کند با چرت 
و پرت گفتن، آيســان را بخنداند. آيســان شــمع آورده است. 
می نشینیم کنار قبر. دايی فندکش را درمی آورد و شمع را روشن 
می  کند. آيســان منتظر است چند قطره از شمع بیفتد روی قبرِ 
پدر تا شــمع را همانجا بچسباند. قبل از قطرات شمع، قطره 
اشکی از چشم آيسان روی سنگ قبر می افتد. دايی، سرِ آيسان 
را به ســینه اش فشار می دهد و آهِ بلندی می کشد. آيسان شمع 
را روی قبر می چسباند. نگرانِ حرف آقای تبريزی ام. پشیمانم. 
ســرِ خاکِ پدر عهد می بندم که کارِ جعلِ صورت حساب ها را 

بی خیال شوم. 
خبری از اصلان نیست. ديروز هم غايب بود. آقای تبريزی 
درِ کلاس را می زند. سرش را داخل می کند و می گويد: »آيدين 
قارداشــخانی!« می روم بیرون. در را که می بندم، کشیده ای به 
گوشم می خواباند. می گويد: »برو صورت حساب ها رو بیار!« 
کلمه ای نمی توانم بگويم. مستقیم می روم سرِ صندلی خودم و 
کوله پشتی ام را می آورم. صورت حساب ها را درمی آورم و به 
آقای تبريزی می دهــم. نگاه که می کنم، می بینم اصلان جلوی 

دفتر ايستاده است.
- مگه نگفتم دورِ اصلان رو خط بكش.

 ســرم را می اندازم پايیــن و چیزی نمی گويم. گريه کم کم بر 
بُغضم غلبه می کند.

- بیچاره! اون داداشــش تــو يــه اداره کار می کنه. صورت 
حســاب هايی رو که تو طراحــی می کردی، مــی داده به اون. 
اونم از حســاب بیت المال پول برمی داشــته. مُهر مدرسه رو 

می خواست کِش بره، مُچشو هاشم آقا گرفته.
 بعد می گويد: »حالا آغالما6. برو دست و صورتتو بشور برو 

سر کلاس.«
شیر آب را باز می کنم و صورتم را زير آب می گیرم. انگار بارِ 
بزرگی از دوشم برداشته شده. درست است پیش آقای تبريزی 
بد شــد، ولی راحت شــدم. دهانم را می چسبانم به شیر و دل 

سیر، آب می خورم. 
دايی عوض داروهای آيســان را خريده است و وارد حیاط 
می شــود. زن دايــی و بچه ها هم آمده اند. شــام را در خانة ما 
مهمان اند. اين چند روز ديگر خبری از فاکتورســازی نیست. 
صبح آقای تبريزی صدايم زد و شرکت طراحی پوستر و بنر را 
که مالِ يکی از دوستانش است، به من معرفی کرد. قرار است 
فردا بعد از مدرســه بروم آنجا. مادر، آيسان را صدا می زند تا 
میوه برای مهمان ها ببرد. به آيســان نگاه می کنم. مشغولِ بازی 
با دختردايی اســت. بلند می شوم و میوه ها را می آورم. آسمان 

امشب صاف است.
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کوله پشتی ام را می آورم. صورت حساب ها را درمی آورم و به 
آقای تبريزی می دهــم. نگاه که می کنم، می بینم اصلان جلوی 
کوله پشتی ام را می آورم. صورت حساب ها را درمی آورم و به 
آقای تبريزی می دهــم. نگاه که می کنم، می بینم اصلان جلوی 
با دختردايی اســت. بلند می شوم و میوه ها را می آورم. آسمان کوله پشتی ام را می آورم. صورت حساب ها را درمی آورم و به 

امشب صاف است.

پی نوشت
۱. من مثل كوه پشتتون ايستاده ام

۲. کارت خيلی درسته
۳. چرا گريه می کنی؟

4. زنده باشی!
5. با اصلان قاطی نشو

6. گريه نکن
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  ×   معرفی كتاب  ×    ×  ریحانه نعمت الهی  ×    

   از فیلترهای پلاریزه استفاده كنید:   
اگر می خواهید فقط يك فیلتر برای دوربینتان بخريد از فیلترهای پلاريزه 
دايره ای استفاده كنید. اين فیلترها نورپردازی را تنظیم می كنند و بازتاب نورِ 
شیشه، آب و فلز را بسیار كمتر می كنند. اين فیلترها رنگ های طبیعت مثل 
آسمان و درخت و... را واضح می كنند علاوه بر اين ها، فیلترهای پلاريزه از 

دوربین نیز محافظت می كنند.

   توجه بیننده را به كانون عكس جلب كنید:   
برای اينكه بیننده به موضوع و كانون عكس شما توجه كند بهتر است از 
پس زمینه های ساده با رنگ های خنثی استفاده كنید، در اين حالت مخاطب 
عكسِ شــما به جايی جز مركز عكس توجه نمی كند و حواســش به بالا و 

پايین تصوير پرت نمی شود.

   تنظیمات ایزوی دوربین:  
ايزو میــزان نوری كه دوربین بايد به محیط بدهد را معین می كند. هرچه 
ايزو بالا باشــد نور بیشتری به محیط داده می شــود. اگر در روزی ابری يا 
اتاقی تاريك مشغول عكاسی هستید ايزوی دوربین را بین 1000 تا 3500 

بگذاريد و اگر روزی آفتابی است ايزوی 100 هم كافی است.

مطلب و معرفی كتاب دربارة «عكاسی»

يك عکس 
از  فـردا

ســال ها پیش، زمانی كه مظفرالدین شــاه قاجار به 
فرنگ رفت و با خودش دوربین عكاسی را به ایران 
آورد، هیــچ فكــرش را نمی كــرد كــه امــروز بســیاری 
از مــا بــه دنبــال كلاس هــای عكاســی بگردیــم و بــا 
خواندن كتاب و دیدن فیلم و... ســعی كنیم تا هنر 
عكاسی مان را تقویت كنیم. دقیقاً نمی دانیم از چه 
زمانی عكاسی جزو هنرها محسوب شد، اما امروزه 
بــدون هیــچ شــك و تردیــدی عكاســی هنــری مهــم 
محســوب می شــود و كار تخصصی اســت. هركســی 
كــه عكــس می گیــرد لزوماً عكاس نیســت و در زمرة 
هنرمندان قرار نمی گیرد. عكاسی سرآغازی شد برای 
فیلم ســازی و در مجموع ســطح هنر جهان را برای 

همیشه دگرگون كرد و بسیار بالا برد.
در اين مطلب چند پیشنهاد داریم برای كسانی كه 

دوست دارند عكس های بهتری بگیرند:

صفر تا صد آموزش عكاسی دیجیتال
نويسندگان: سمیه صادقی، فريده ثابت امیری

نشر: زلال انديشه
سال چاپ: ١٣٩٩

اين كتاب دوازده فصل دارد. موضوعات برخی 
از فصل ها دربارة تاريخچة عكاسی، شاخه های 

گوناگون عكاسی، نورپردازی و... است.
ايــن كتــاب كاركــرد آموزشــی دارد و بــرای 
هنرجويان و علاقه مندان به عكاسی مانند كلاس 

درس عمل می كند.



  ×   میز مهارت  ×    ×  زهرا سادات هرمزی  ×   

سه فوت تا مهارت

فوت اول

تخصص

شايد مهم ترين نکته اين باشد 
که افرادی بايد به اين کار وارد 
شوند که دانش رايانه داشته 

باشند و تحصیل کردة اين رشته 
باشند. چون افراد تحصیل كرده 
حداقل های لازم در اين کار را 
می دانند و زودتر به موفقیت 
می رسند. مثلًا می توانند کارها 
را سريع تر انجام دهند، خود را 
با پیشرفت فناوری وفق دهند و 
همیشه به روز باشند. آشنايی با 
نرم افزارهای متنوع رايانه ای هم 

که از بديهیات اولیه است.

فوت دوم

 آشنایی نسبی با علوم

در اين شغل، ناگزير با صاحبان 
حرفه های متعدد و دانشجويان و 
دانش آموزان و استادان و معلمان 
در ارتباطیم. در نتیجه بهتر است 
راجع به رشته ها و انواع علوم 
مقداری اطلاعات داشته باشیم 
تا مثلًا متوجه شويم که به طور 
دقیق از ما چه می خواهند و 

برای انجام کار بايد سراغ چه 
روشی برويم. حتی گاهی لازم 

است دربارة بورس و ثبت نام ها و 
استخدام های دولتی و خصوصی 

اطلاعاتی داشته باشیم.

در بین فهرست مشاغلی که این روزها همیشه مشتری دارند، نام خدمات رایانه ای هم به چشم می خورد. این شغل، علاوه بر اینکه بسیار موردنیاز مردم 
است، درآمد خوبی هم دارد. ازاین رو با آقای کیاستی از همدان که مشغول این کارند، به گفت وگو پرداخته ایم.

برای اینکه از اصول و فنون یک شغل آگاه باشیم، باید در آن آزمون  و خطا كنیم و تجربه بیندوزیم، اين كار  زمانی طولانی می طلبد.
در این مطلب سعی کرده ایم در گفت وگوهایی با افراد باتجربه، این فنون را به شكلی آسان در اختیار شما قرار دهیم.

فوت سوم

داشتن اخلاق و روابط عمومی

اين موارد در نگه داشتن 
مشتريان به صورت بلندمدت 

بسیار مؤثر است. تعهد، 
مسئولیت پذيری، خوش قولی و 
پیگیری مستمر کار مشتری از 

مهم ترين ويژگی های اخلاقی اين 
شغل هستند. يعنی سفارش ها 
را در زمان و با کیفیت بالا 

تحويل دهیم. همچنین، در اين 
شغل معمولاً اطلاعات شخصی 

مشتريان در دسترس ما قرار 
می گیرد. پس امانت داری از اين 
اطلاعات هم خصوصیت بسیار 

مهمی محسوب می شود.

۲۲  ×   رشـــد هنرجو    ×  بهمن 1400  ×   شمارة پی در پی 13  ×  



فوت اول

زیرسازی دیوارکوب های سفالی

خیلی ها برای زيرسازی سفالشان 
از چسب چوب استفاده می کنند. در 
صورتی که اين کار اشتباه است و 

بايد به جای چسب چوب از سمباده 
استفاده کنیم. در سمباده کشیدن هم 

گاهی خط و خش روی کار می افتد. 
برای از بین  بردن اين خش ها بهتر 
است بعد از استفاده از سمبادة 
سخت، سمبادة نرم هم بكشیم.

فوت دوم

نحوة کار با قلم مو

بیشتر افرادی که ديوارکوب سفالی 
کار می کنند، از رنگ اکرولیک 

استفاده می کنند. اين رنگ قلم مو را 
زود خراب می کند. پس بهتر است 

همیشه يک ظرف آب کنارمان 
داشته باشیم تا وقتی کارمان با قلم مو 
تمام شد، بلافاصله آن را درون آب 

بگذاريم و اجازه ندهیم خشک شود. 
اگر قلم موی ما خراب شد، می توانیم 
برای بهبود آن از تینر استفاده کنیم. 

البته برای پیشگیری از اين اتفاق بايد 
قلم مو را در دستمال کاغذی بگذاريم 

تا به تدريج خشک شود و بعد 
کمی به آن وازلین بزنیم. گاهی هم 
ديده می شود رنگ اکرولیک حباب 
می زند، برای از بین بردن اين حباب 
می توان قبل از رنگ زدن، با کبريت يا 

فندک بالای رنگ را حرارت داد.

فوت سوم

نگهداری از اسپری

بعد از اتمام کار بايد از 
تثبیت كننده استفاده کنیم. ۹۰ درصد 
افراد، از خانوادة »تثبیت كننده ها«، 
اسپری را انتخاب می کنند. گاهی 
افشانه( اسپری)، بعد از استفاده، 
قفل می کند. برای جلوگیری از 
اين اتفاق بايد بعد از براق کردن 

و ثابت کردن ديوارکوب، دو تا سه 
دقیقه اسپری را به حالت سروته 

نگه داريم و در همان حالت دو يا 
سه پیف ديگر بزنیم و بعد آن را 

برداريم.

دیوارکوب های سفالی مجموعه ای نقش و نگارند که روی سفال خام کشیده می شوند و حالت تزييني 
دارند و برای زیباترکردن منزل و اتاق خواب و محل کار به کار می روند. می توانیم روی آن ها به 

سبک های تفنني(فانتزي)، كمينه(مينيمال) و سنتی نقاشی بکشیم. تعدادی فن وجود دارد که اگر از 
آن ها استفاده کنیم، دیوارکوب ما جذاب تر می شود. به منظور دستیابی به این فنون، با خانم زکیه 

عالیخانی از ایلام هم صحبت شدیم.

۲3  ×   ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

مهارت آموزی

براي ياد گرفتن مهارت هاي گوناگون، 
بهترين راه مشاهدة چگونگي انجام 

آن هاست. در اين رمزينه برايتان يك فیلم 
كوتاه آماده كرديم تا به طور مختصر با 

مهارت تعمیر رايانه و نقاشي كشیدن روي 
سفال آشنا شويد.
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  ×   مشاغل نوین  ×    ×  اعظم لاریجانی  ×      

بعضــی از کســب وکارها بــه ســرمایة زیادی نیــاز ندارند 
و در عیــن کوچک بودن، ســود زیادی نصیــب کارآفرین 
باشــید،  خودتــان  رئیــس  می خواهیــد  اگــر  می کننــد. 
بلــه.  نترســید.  نیــش زنبــور  از  و  شــوید  دســت به کار 
زنبــورداری یكــی از این کسب وکارهاســت. وجود انواع 
باغ، مزارع و نواحی كوهســتانی با پوشــش های گیاهی 
ـرای پــرورش زنبور  غنی باعث شــده اســت كشــورمان بـ
عســل ایده آل باشــد. زنبورها در طبیعــت در تنة خالی 
درخــت یــا هــر جــای مناســب دیگــری كنــدو می ســازند 
و به ســرعت فــراوردة شــیرین پرطرفــدار خــود را تولیــد 
می كنند. حالا شــما می توانید دســت به کار شــوید و یك 
كندوی دست ســاز مهمان نواز فراهم كنیــد و زنبورها را 
بــه مهمانی تــان فــرا بخوانیــد. مطمئن باشــید آن ها هم 
به موقع كامتان را شیرین می كنند. در حیاط پشتی تان، 
برای ســرگرمی، كندو را برپا كنید یا در مكانی مناســب، 
كندوهــای بیشــتری فراهــم كنیــد تــا از آن هــا پــول هــم 
درآوریــد. هر وقت هم لازم شــد، می توانیــد كندوها را 

كول بگیرید و به جای دیگری ببرید.
مــکان مورد نیــاز: می توانیــد كندوها را تقریبــاً هرجایی 
نگهداری كنید: در حومة شهر، گوشه ای از باغ یا مزرعه. 
فقــط لازم اســت گل هــا و گیاهان متنوع و دارای شــهد 
در آنجــا وجود داشــته باشــند. البته هــوای خیلی گرم یا 

خیلی سرد برای عملكرد زنبورها خوب نیست.
نكتــه: هــر وقت در مرتعی وضعیت گل و گیاه مناســب 

نبــود، می توانیــد كندوهــا را بــه مناطقی بــا وضع بهتر 
ببرید و مانع تلف شدن آن ها شوید.

نیش   شیرین

١. كنــدو؛ ٢. لبــاس و كلاه 
زنبــورداری؛ ٣. مــواد مصرفــی 

مثل موم و چــوب و ...؛ 4. ابزاری مثل 
كاردك، برس، پولك تراش و سیم 

گالوانیزه.

وسایل مورد نیاز

برای راه انــدازی يک واحد 
زنبورداری با حــدود ٣٠٠ کندو، 

نزديک به ١٠٠ میلیون تومان ســرماية 
اولیــه نیاز اســت که بیشــتر آن  به 

هزينه های ثابت مربوط است.

سرمایة مورد نیاز

در ابتدا می توان با كندوهای 
كــرد؛  شــروع  را  كار  كمتــر 

به اندازه ای كه فقط عســل مورد نیاز 
خانواده را تأمین كنید. پس از كسب 

تجربــة كافــی، آرام آرام تعداد 
كندوها را افزايش دهید.

نكته

ریسك: متوسط
میزان بازدهی: زیاد
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زنبورداری بــا 250 كندوی زنبور 
عسل می تواند خانواده ای چهارنفره را 

اداره كند.

نكته

اگــر پــرورش زنبور عســل با 
رعايــت اصول علمی پیــش برود، 

بسیار سودآور است. آگاهی از محیط های 
مناســب زنبورداری، مديريــت در پرورش و 

نگهداری زنبور عسل، برداشت محصول، مديريت 
بیماری ها و آفات زنبور عسل، تكثیر و ادغام كندوها در 
راه اندازی موفق اين کسب وکار بسیار مهم هستند. استفاده 

از كتاب ها، وبگاه ها و دوره های زنبورداری بســیار 
مفید است. از طرف ديگر، در هر منطقه، استفاده 

از تجربــة افرادی كه در اين کســب وکار 
سابقة زيادی دارند، كمك بزرگی در 

شروع خواهد كرد.

تجربة مورد نیاز

به بهداشــت محل زنبورستان 
توجــه كنیــد. زنبورها بــه برخی از 

بیماری ها حســاس اند و ممكن است در 
اثر بیماری تعداد عمــده ای از زنبورهايتان را 

از دست بدهید. كندوها بايد از واحدهای تولیدی، 
مرغداری ها و هر جايی كه بوی نامناسبی تولید می كند، 
دور باشــند، وگرنــه فراری می شــوند. ســر و صدا هم 

باعث فراری شــدن زنبورها می شــود. زنبورها بايد 
از محله هــای مســكونی دور باشــند. لازم به 

ذكر اســت، عســل نوعی غذاست و بايد 
استانداردهای بهداشتی غذا را دربارة 

آن رعايت كرد.

عوامل رونق این کسب وکار

طعــم عســل مهم تريــن عامل 
ماندگاری مشتری اســت. دوری از 

آلاينده ها، وجود تنوع گیاهی و همچنین 
اســتفاده نكردن از آب و شــكر، از عوامــل 

مهم تعیین كنندة طعم عســل هستند. برای معرفی 
کسب وکار خود، هم به صورت فیزيكی مثل بروشور و 

هم مجازی، در شبكه های اجتماعی تبلیغات كنید. برچسب 
زيبا می تواند در خاطر مشتری بماند؛ برچسبی كه وزن 

و ارزش غذايی را اعلام كند. بسته بندی متفاوت در 
اندازه ها و شكل های متفاوت و خلاقانه می تواند 

در جذب مشــتری مفید باشد. شبكه های 
اجتماعــی فضايی خوب برای عرضه 

و فروش محصولات شما هستند.

مشتری مداری

كسب آگاهی در زمینة فناوری 
مدرن زنبــورداری بــرای پرورش 

ملكــه و افزايــش تولیــد، فــراوری و 
بازاريابی عســل، از عوامل اساسی در رونق 

اين کسب وکار هستند. میزان تولید محصول به 
آب وهوا، نژاد زنبور و مديريت زنبوردار بستگی دارد. 

پس اگر دنبال رونق كارتان هستید، به همة موارد مذكور به 
يك اندازه توجه كنید. فقط به فروش عسل فكر نكنید. برای 

توســعة کســب وکار خود از پرورش زنبور ملكه، فروش 
موم و گردة گل و زهر هم درآمد كســب كنید. پس از 

برداشت عســل بايد به شرايط نگهداری آن هم 
توجه ويژه كرد. عسل را بايد در هوای خنك 

و ظروف بدون منفذ كه مانع ورود آب و 
همچنین هوا به داخل آن ها می شود، 

ذخیره  كنید.

ناآگاهی از اصول يادشده، نه تنها 
زنبوردار را به سود نمی رساند، بلكه 
به راحتی ممکن اســت زنبورها را از 

بین ببرد.

نكته

نرخ سوددهی: ۴۰ درصد
تعداد افراد مورد نیاز:

۱ تا ۳ نفر 
بسته به تعداد كندوها

مجوز كار از جهاد كشــاورزی 
صادر می شــود. هر زنبــورداری كه 
حداقل 40  كندو داشته باشد، می تواند 

پروانة بهره برداری بگیرد.

مجوز

مشتری مداری

برگرفته از كتاب هاي:
 پرورش زنبور عسل اثر حسین كریم زاده

و زنبور عسل اثر راجرا مورس
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آشنایی با مدیریت روابط بین فردی و ارتباط مؤثر

مهارت 
ارتباط

زندگی ما با برقراری رابطه و ارتباط آغاز و پیوسته 
بر تعداد و چگونگی آن ها افزوده می شود. مسئله 
اینجاســت کــه آیــا انســان ها موفــق بــه ارتباطــی 
اثربخش می شوند یا نه؟ اگر نه، دلیل آن چیست؟ 
و اگــر جــواب مثبت اســت، نمونة ارتبــاط اثربخش 
کدام اســت؟ توصیف مفهوم ارتباط و بیان تعریف 
آن به شما کمک خواهد کرد درک درستی از ارتباط 

موفق و ناموفق به دست آورید.

طرح های برقراری ارتباط
برای توصیف مفهوم ارتباط، تاکنون طرح هايی ارائه شده اند. در اينجا 
چهار طرح عمومی برقراری ارتباط ارائه و يادآوری می شود. اکنون تأکید 

اصلی روی طرح چهارم است. (شکل شماره ١)

در اين طرح ارتباطی، دست کم فرستنده و گیرنده ای حضور دارند و بین 
آنان پیامی حاوی خبر جريان دارد. (شکل شماره ٢)

ايــن طرح يک عنصــر اضافی دارد و آن »وســیلة ارتباطی« اســت. 
همچنین، بر نقش بازخورد نیز تأکید می شود. براساس اين طرح، ارتباطی 
که در آن بازخوردی از گیرنده وجود نداشته نباشد، ارتباط کاملی نیست. 

(شکل شماره ٣)

پیام، از لحظه ای که شکل می گیرد، می تواند با پارازيت يا اختلال همراه 
باشد. يکی از اختلالات اساسی در پیام ها، اختلال آماده سازی پیام است. 
اگر پیامی که قرار اســت فرستاده شــود، به خوبی پخته نشود و به ديگر 
سخن، پیام به خوبی پرداخت نشود، امکان ندارد پیامی باشد که به خوبی 
فرستاده و به خوبی ادراک شود. از سوی ديگر، اختلال می تواند در سمت 
گیرنده باشد. هرچند پیام به خوبی آماده شده باشد، ولی اگر گیرنده آمادة 

دريافت آن نباشد، پیام به خوبی دريافت نخواهد شد. (شکل شماره 4)

شــكل 4 طرح ارتباطی کاملی اســت و همة جوانب برقراری ارتباط 
مطلوب را داراست؛ به طوری که از طرح پیداست، در فرايندی ارتباطی، 
پیام بايد از منبع آن رمزگذاری شود و پیام رمزگذاری شده از طريق وسیلة 
ارتباطی مناسبی به مقصد پیام ارسال شود تا مورد رمزخوانی قرار گیرد. 
در اين طرح ارتباطی، منبع جای گیرندة پیام و مقصد به جای گیرندة پیام 
قرار گرفته است. آنچه پیداست، تأکید بر اين نکتة حیاتی است که در هر 
جريان ارتباطی، پیام بايد با زبان خاصی فرستاده شود. خاص بودن پیام به 

معنی عجیب و غريب  بودن يا رازآلود  بودن آن نیست، بلکه بدين معناست 
که پیام بايد نسبت به مخاطب و موضوع آن به صورت خاص ارائه شود.

تعریف ارتباط
»ارتباط عبارت اســت از فرايند انتقال پیام از فرســتنده به يادگیرنده، 
مشروط بر آن كه در گیرندة پیام، مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستندة 

پیام ايجاد شود« (محسنیان راد،1380).
با توجه به طرح ارائه شــده از ارتباط و تعريف مفهوم آن، پاسخ شش 

سؤال اهمیت می يابد:
١. چه کسی؟ (فرستندة پیام)

٢. چه چیزی را؟ (پیام)
3. به چه کسی؟ (گیرندة پیام)

4. از چه طريقی؟ (وسیلة ارتباطی)
5. در چه شرايطی؟ (شرايط زمانی، مکانی و...)

6. با چه تأثیری؟ (نتیجه)

ارتباط مهارت است
در ارتباط فقط پیام های کلامی را مبادله نمی کنیم؛ پیام های غیرکلامی 
مانند اشاره، حالت چهره، حرکات و از اين قبیل نیز در ارتباط ما با ديگران 
نقش دارند. رفتار غیرکلامی از احساســات واقعــی ما حكايت دارند. 
شواهد روزمره هم نشان می دهند دريافت پیام های غیرکلامی اهمیتی به 

اندازة پیام های کلامی دارد.

نکات مهم در ارتباط مؤثر
١. ارتباط فرايندی دوسويه و تعاملی است.

٢. ارتباط مهارتی است که به يادگیری نیاز دارد.
٣. ارتباط مفهومی پوياست.

4. در ارتباط عوامل روان شناختی مؤثرند.
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٥. تفاوت های فردی در ارتباط مؤثرند.
 

مهارت های اساسی مورد نیاز برای برقراری ارتباط
اساســی ترين مهارت ها برای برقراری ارتباط، مهارت های شــنیدن، 
خواندن، نوشتن و سخن گفتن هستند. از مهارت های چهارگانة يادشده، 
مهارت شــنیدن، مادر همة مهارت هاست. يعنی تا زمانی که شخص فرا 

نگیرد شنوندة خوبی باشد، به معنی آن است که گیرندة خوبی نیست.

الزاماتی برای برقراری ارتباط اثربخش
مايه و اســاس هر ارتباطی پیام است. پیام در قالب های متنوعی ارائه 
می شود. برای ارائة پیام در ارتباطات بین فردی يا جمعی از طريق گفتار، 

بايد الزاماتی را در نظر آورد. برخی الزامات ضروری در ادامه آمده اند.
 معنی دار کردن زبان

 انتخاب دقیق واژگان
 استفاده از زبان خاص برای هر يک از شرايط

 استفاده از زبان روشن
 استفاده از زبان شفاهی به جای زبان نوشتاری

 اطوارها و حرکت های گیج کننده

انواع خبر
يک نکتة اساســی در ارتباط، ماهیت پیام است. ارتباط زمانی حاصل 
می شود که در گیرندة پیام مشابهت معنی با معنی موردنظر فرستنده ايجاد 

شود. بسیاری از مشکلات ارتباطی در فرهنگ ما به ماهیت پیام و درک 
نادرست آن باز می گردند و شامل اين موارد هستند:

 پیام ناقص
 پیام مغشوش

 پیام زشت
 پیام پارازيتی

 پیام گنگ

تمرین
در جمعی دوستانه، انواع پیام های مشکل دار را مطرح کنید و ببینید کدام 
موارد در ارتباط های شما ديده می شوند. اگر تعارف ها را کنار بگذاريد و 
کمی جدی باشید، شايد با اين تمرين بسیاری از کاستی های پیام رسانی 

را رفع كنید.

این قواعد کلی را رعایت کنید
برای ايجاد ارتباطات کلامی و غیرکلامی بهتر با افراد و معرفی آن ها، 

چند قاعدة کلی وجود دارد که به شما کمک می کند افراد را بشناسید:
 ابتدا از افراد بزرگ تر شروع کنید.

 خانم ها را زودتر از آقايان معرفی کنید.
 به مکالمات ديگران، به طوری که استنباط فضولی نشود، گوش دهید، 
اسامی آن ها را شناسايی و از همان اسامی استفاده کنید که آن ها برای صدا 

کردن يکديگر از آن ها استفاده می کنند.
 ممکن است اســامی افرادی را که ياد گرفته ايد به زودی فراموش 

کنید. دقت کنید آن ها را با نام و فامیلی های ديگران خطاب نكنید.
 افراد ممکن است در ارتباطات خود با يکديگر تیک های کلامی و 
حرکتی خاصی داشته باشند. چون هنوز افراد را به طور کامل نمی شناسید، 
به هیچ وجه به اين تیک ها اشاره نکنید؛ زيرا بدون شک مانع ايجاد ارتباط 

خواهد شد.

تمرین
می گويند رسانه ها مانع ارتباط کلامی مناسب بین اعضای خانواده ها، 
به ويژه پدران و مادران با فرزندان خود، هســتند. با ذکر انواع رســانه ها 
مانند روزنامه، راديو، تلويزيون، ماهواره، رايانه (به ويژة رسانة اينترنت و 
شــبكه های مجازی) و ... در مورد صحت و سقم اين گزاره بحث کنید 
و اگر با اين جمله موافق يا تا حدودی موافق هســتید، در مورد راه های 

برون رفت از اين بحران توضیح دهید.
 

یک فیلم ببینید
»آقکند«، يک فیلم داستانی 16 دقیقه ای به کارگردانی داود رجبی است. 
اين فیلم كه در جشنواة فیلم رشد و چند جشنوارة داخلی و خارجی به 
موفقیت هايی دست يافته است، ارتباط مؤثر يک معلم فارس زبان را با 
دانش آموزان غیرفارس زبان خود در يکی از روستاهای ترک نشین بررسی 

می كند. اين فیلم را در حوزة ارتباط طبقه بندی کرده اند. 

براي ديدن  فیلم، رمزينة رو به رو را اسكن كنید.

شکل شماره ١

شکل شماره ٢

شکل شماره ٣

شکل شماره ۴

گیرندهفرستنده

پیام

گیرندهفرستنده وسیلة  ارتباطی
پیامپیام

بازخورد

گیرندهفرستنده وسیلة  ارتباطی
پیامپیام

بازخورد

پارازيت

پیام به صورت رمز

مقصد پیام رمزخوانی وسیلة  ارتباطی رمزگذاری منبع پیام
پیامپیام

بازخورد

پارازيت

فيلم آقكند
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شــما به عنــوان مذاکره کننــده لازم اســت در هر 
مذاکره ای خط قرمزهای خود را مشــخص کنید. برای 

مثــال، در صورتــی که بخواهیــد محصولــی را به فروش 
برسانید، لازم اســت حداقل قیمت مورد پذيرش خود را در 
ذهنتان مشخص کنید تا در مواجهه با مشتری و چانه زنی بر سر 
قیمت، قیمت را پايین تر از قیمت مطلوب اعلام نکنید. در مثال 
ديگر  موقع خريد کردن هم بايد انتظارات حداقلی خود را 

از محصول موردنظر مشخص کنید تا از وقوع انتخاب 
اشتباه پیشگیری  کنید.

گزینه هاى 
روى میز

خط قرمز 
شما چیست؟ گزینه هاى گزینه هاى گزینه هاى 

»اون آخر کلاس... با شما هستم... لطفاً ساکت باشید تا بتونم درس بدم...«
معمولاً معلم ها از اين جملات استفاده می کنند تا جلوی مذاکرات نیمکت  
آخری های کلاس را بگیرند. البته اين تنها گونة مذاکره در کلاس نیســت. 
در موقعیت های ديگری از محیط های کلاسی هم مذاکره صورت می گیرد. 
زمانی که شما سر جلسة امتحان جواب سؤال سوم را با جواب سؤال پنجم 
دوست خود مبادله می کنید، در واقع در مذاکره ای شرکت کرده ايد که معلم 
از آن آگاه نیست. البته گاهی هم مذاکرة شما در امتحان با شکست مواجه 

می شود. 
علت چنین اشتباهاتی اين است که شما با فنون مذاکره آشنا  نیستید! اين 

مطالب شوخی بود. 
زيرا مذاکره تعريف خاصی دارد. 

به هر صحبتی مذاکره نمی گويند.
در مذاکره حداقل دو نفر حضور دارند که بر اساس انتخاب خود بر 
سر مبادلة موضوعی گفت وگو می كنند. مذاکره  کردن در بیشتر بخش های 
زندگی ما به چشــم می خورد، در کســب وکار و تجارت، مذاکره کردن 
شبیه بقیة قسمت های زندگی است. مثلًا زمانی که شما به عنوان خريدار 
می خواهید مواد اولیة کارگاه تولیدی خود را بخريد، زمانی که به عنوان 
همکار می خواهید با شــريک خود برای تعیین میزان ســرمايه گذاری 
اولیه بحث کنید، يا زمانی که به عنوان فروشنده می خواهید بر سر قیمت 
محصول با مشتری تعامل کنید، نمونه هايی از مذاکره را پیش رو خواهید 

داشت.

به صورت کلی، مذاکرات به دو دســتة توزيعی و تلفیقی تقسیم می شوند. در مذاکرة 
توزيعی، سود بین افراد مذاکره کننده تقسیم می شود. برای مثال، زمانی که شما با دوستان 
خود بر ســر تقسیم کیک و برداشتن سهم بیشــتر از کیک بحث می کنید، به نوعی در 
مذاکرة توزيعی قــرار داريد. در مقابل، گاهی نیز نتیجة مذاکره به نفع همة طرف های 
مذاکره است. برای مثال، زمانی که با همکار خود مذاکره می کنید تا در ازای کار بیشتر، 
پول بیشــتری نیز به او پرداخت کنید، در واقع مذاکرة تلفیقی انجام داده ايد. زيرا هم 
همکار شــما به پول بیشتری می رسد و هم شما مدت زمان بیشتری از کار او بهره مند 

خواهید شد.
اما فارغ از اينکه شما وارد چه نوعی از مذاکره می شويد، لازم است برای آن برنامه ريزی 
داشته باشید. ممکن است شما برای گفت وگوهای روزانة خود برنامه ريزی نداشته باشید. 
اما موضوع مذاکره متفاوت از گفت وگوست. همان طور که قبل از بازی فوتبال بدن خود 
را گرم می کنید، برای مذاکره هم لازم است ذهن خود را گرم کنید؛ يعنی در مورد مذاکره 
فکر کنید، و شــرايط و حالات متفاوت را پیش بینی کنید و برای هر يک راهبرد داشته 

باشید. در ادامه به نکاتی در اين زمینه اشاره خواهد شد که می تواند مفید باشد.
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گاهــی مواقــع جذابیــت ظاهری 
پیشنهاد طرف مقابل باعث می شود خیلی 

سريع پیشنهاد را قبول کنید. به همین دلیل، يکی 
از نکات بســیار مهم در مذاکره ها کســب وکار اين 

است که پیشــنهاد طرف مقابل را، حتی در صورت 
مفیــد بودن آن، به صــورت درجا قبول نکنید. شــما 
می توانید با مشــورت ديگران يا فکر کردن به ابعاد 
گوناگون اين پیشــنهاد جنبه هــای تاريک آن را 

نیز برای خود روشــن کنید تا در صورت 
نامناسب  بودن، آن را رد کنید.

يکی از نــکات قابل توجه در 
مذاکره، انعطاف پذيری است. در صورتی 

که پس از در نظر داشتن خط قرمز، انعطاف لازم 
را نشان ندهید، مذاکره به راحتی شکست خواهد خورد. 

يکــی از موارد انعطاف نشــان دادن در مذاکــره، فراهم کردن 
گزينه هــای متعدد برای فرد مقابل اســت. برای مثال، زمانی که 

با مشــتری خود در مورد ارســال محصول مذاکره می کنید، لازم 
است گزينه های متنوع ارســال (ارسال با پست، باربری، راه آهن 
و ...) را برای مشــتری خــود در نظر بگیريد تا بتوانید انعطاف 
لازم را برای مشــتری های متنوع داشته باشید. برای مثال، در 

صورتی که محصولات خود را فقط با پست بفرستید و 
از طرف ديگر، مشتری شما برای دريافت آن عجله 

داشته باشد، به احتمال زياد او را از دست 
خواهید داد.

بعضــي از افراد که در بنــگاه املاک کار می کنند در 
مذاکره بسیار حرفه ای هستند.

 بعضي از افراد سعی می کنند با يک يا چند نفر همراه وارد 
مذاکره شوند؛ در واقع اين روشی است که به آن ها کمک می کند 
فشار روانی فضای مذاکره را کنترل کنند. اين روش برای افرادی 
که کســب وکار دارند نیز مناسب است. برای مثال، در صورتی 
که بخواهید برای کار خود مواد اولیه تهیه کنید، بهتر اســت 
از همراهی فردی ديگر نیز استفاده کنید تا از لحاظ ذهنی 

تحت تأثیر فضای مذاکره قرار نگیريد.

از همراهی 
بقیه استفاده 

کنید

تک گزینه ای 
نباشید

صبر کنید

که کســب وکار دارند نیز مناسب است. برای مثال، در صورتی 
که بخواهید برای کار خود مواد اولیه تهیه کنید، بهتر اســت 
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تنبل خان 

مثل گنجشک که از مار بدش می آيد
کاوه تنبل شده از کار بدش می آيد

کت و شلوار و کلاهش وسط خانه ولوست
تا بگويی برشان دار بدش می آيد

جلوی آينه ای شانه به مويش نزده
او از اين منظره بسیار بدش می آيد

فکر تختش که سه تا پاية آن شل شده نیست
چون که از چکش و آچار بدش می آيد

مته و آلن و سمباده نمی داند چیست
کلًا از جعبة ابزار بدش می آيد

پی قدری کره از اينکه قدم بردارد
برود تا سر بازار بدش می آيد

دست او اغلب اوقات فقط يک گوشی است
شايد از خط کش و پرگار بدش می آيد

من نديدم بغلش کیف و کتابی باشد
به نظر می رسد از بار بدش می آيد

آن چنان سِرّ و کرخت است که از هرچه به جز
خواب و خمیازة کشدار بدش می آيد

با »کپی پیست« عیاق است نه با خلق اثر
از مولّد شدن انگار بدش می آيد

مادرش گفت که اعصاب ندارم، چه کنم
کاوه تنبل شده از کار بدش می  آيدکاوه تنبل شده از کار بدش می  آيد

 در باب تنبلی
داستان یک ضرب المثل

 می گويند به آدم تنبل فرمان انجام کاری را بدهید تا برای شانه خالی کردن 
هزار دلیل برای شما بیاورد که اگر انجام نمی دهم، به خاطر تنبلی نیست، 
بلکه بايد دنبال راه حل بهتر و کوتاه تری بود. حالا شما هی به او بگويید: 
»به جان کندن آيد برون زر ز سنگ«، يعنی راه میان بری وجود ندارد، مگر 

به خوردش می رود!
از زمان خلقت انســان تا همین الان در باب تنبلی، داستان ها، شعرها و 
ضرب المثل ها گفته اند و فیلم ها، پويانمايی ها و کمیک استريپ ها تولید 
کرده اند. اما طبق آخرين آمارها، نه تنها از تعداد تنبل ها کم نشده است، 
که زيادتر هم شده اند. چرا؟ چون ناگهان دانشمندی با نیت خیر حرفی 
می زند که سندی می شود در دست تنبل ها تا به راهشان ادامه بدهند؛ البته 

اگر اهل راه رفتن باشند. مثلًا تازگی ها دانشمندی گفته است:
»راه حل های مبتکرانه و بینش خیره کننده، زمانی به فکر انسان می رسند که 

مغز در حال استراحت است.«
 چه جمله ای برای ادامة تنبلی از اين بهتر! يا بیل گیتس می آيد و می گويد: 
»من برای انجام سخت ترين کارها از تنبل ترين افراد استفاده می کنم، زيرا 

آن ها راحت ترين راه را برای رسیدن به آن انتخاب می کنند.«
مردم در زمان های قديم می رفتند دو کیلومتر آن طرف تر از سر چشمه آب 
می آوردند، اما امروزه اگر ســر سفره تنگ آب نباشد، بعضی ها حاضرند 
لقمه در گلويشان گیر کند و جان به جان آفرين تقديم کنند، اما نروند سر 

يخچال آب بیاورند. 
حالا هم با اين کرونای جهش يافته و در قرنطینه بودن و مجازی تر شدن 
زندگی، يکجانشــینی عادتی مألوف و طريقی معروف شده است و اگر 
همین طور پیش برود، بشــر كلًا راه رفتن و تحرک را از ياد خواهد برد و 
در آينده ای نه چندان دور، کارهايش را به اينترنت و ماشین  های هوشمند 
می سپارد و می شود قصة آن تنبلی که زير درخت نشسته بود، دهانش را 

باز کرده بود و می گفت: »هلو بیفت توی گلو.«
يا آنکه در برق آفتاب نشســته بود و به او می گفتند برخیز، بیا در ســايه، 

می گفت: »سايه خودش می آيه.«
به پايان رسد کیسة ســـیم و زر

نگردد تهی کیسة پیشه ور
چو بر پیشه اش باشدش دسترس

کجا دست حاجت برد پیش کـس
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تنبل دم گربه نيم ذرع است

روزی بــود، روزگاری بود. زمســتان بود و هوا ســرد. مردی با 
پسرش در اتاقی گرم نشسته بود. مرد که آماده می شد به مهمانی 
برود، با خودش گفت: »نمی دانم برف و باران می بارد يا نه. اگر 

باران ببارد، بايد لباس مناسب تری بپوشم.«
بعد رو به پسرش کرد و گفت: »پسر جان! بلند شو برو ببین باران 

می بارد يا نه!«
پسر که خیلی تنبل بود و نمی خواست از اتاق گرم بیرون برود، 
با اشــاره به گربه ای که داخل اتاق بود، به پدرش گفت: »بیرون 
رفتن نمی خواهد. اين گربه الان از بیرون آمده است. به کرک های 
او دست بکش، اگر خیس باشد، يعنی باران می بارد. اگر خشک 

باشد، باران نمی بارد.«
پدر که ديد پسر راحت طلب و تنبلش به حرف او گوش نداده، 
ناراحت شــد و دنبال بهانه ای گشــت تا هر طور شده او را به 
تحرک وادارد. ناگهان چشمش به تکه ای پارچه افتاد و به پسر 
گفت: »من امروز بايد دو ذرع از اين پارچه را برای میزبانم ببرم. 
برو وسیله ای را که با آن پارچه هايمان را اندازه می گیريم بیاور تا 

به اندازة دو ذرع از اين پارچه ببرم.«
 پسر که اصلًا دلش نمی خواست از جای خود تکان بخورد، به 
پدرش، گفت: »با دُم همین گربه پارچه را اندازه بگیر. من بارها 
دم آن را اندازه گرفته ام، درست نیم ذرع است. چهار تا دم گربه 

می شود دو ذرع.«
پدر که حسابی عصبانی شــده بود، سر پسر داد زد: »لااقل برو 
ســنگ ســه کیلويی را بیاور تا با آن گندم ها را وزن کنم و برای 

آسیاب بفرستم.«
پســر پیش خودش گفت: »کارم ساخته اســت. اگر گندم ها را 
وزن کند، توی کیســه می ريزدشــان و در اين هوای سرد از من 
مي خواهد آن ها را برای آسیاب ببرم. بايد هر طور شده از اين 

تصمیم پشیمانش کنم.«
بنابراين خیلی خون سرد به پدرش گفت: »پدر جان! حالا که آرد 
داريم. در ضمن، نیازی هم به آوردن ســنگ ترازو نیست. من 
گربه را بارها کشیده ام. درست يک من است. از گربه به جای 

سنگ استفاده کن.«
پدر، گربه را پشــت پنجره گذاشت تا به لانة خودش برود، 

سپس به پسر گفت: »اين هم از گربه! حالا برو هم سنگ 
سه کیلويی را بیاور، هم وســیلة اندازه گیری پارچه را و 
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

آسیاب ببری!«
پسر تنبل در سخت ترين تنگنای زندگی گرفتار شده بود، 
زيرا ديگر چاره ای جز برخاســتن از جا و بیرون رفتن از 

اتاق گرم نداشت.

داريم. در ضمن، نیازی هم به آوردن ســنگ ترازو نیست. من 
گربه را بارها کشیده ام. درست يک من است. از گربه به جای 

سنگ استفاده کن.«
پدر، گربه را پشــت پنجره گذاشت تا به لانة خودش برود، 

سپس به پسر گفت: »اين هم از گربه! حالا برو هم سنگ 
سه کیلويی را بیاور، هم وســیلة اندازه گیری پارچه را و 
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

آسیاب ببری!«
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

آسیاب ببری!«
هم ببین باران می بارد يا نه. زود بیا که بايد گندم ها را به 

پسر تنبل در سخت ترين تنگنای زندگی گرفتار شده بود، 
زيرا ديگر چاره ای جز برخاســتن از جا و بیرون رفتن از 

اتاق گرم نداشت.

 تنبلی جات

سر شام به داداشم گفتــم لطفاً برو يک پارچ آب بیاور. گفت: 
»می بینی که من خودم دارم از تشنگی ماست می خورم.«

٭٭٭
 قبول داريد که هیچ چیز در دنیا به اندازة داشتن يک دوست 

تنبل تر از خودمان به ما اعتماد به نفس  نمی دهد!
٭٭٭

دو تا تنبل دراز کشــیده بودند. يکی از آن ها داشــت خمیازه 
می کشــید، آن يکی از فرصت اســتفاده کرد و بــه او گفت: 
»بی زحمت تا دهنت بازه، داداش منو صدا کن، کارش دارم.«

٭٭٭
خیلی دلم برای کدوتنبل می سوزد. طوری به آن می گويند تنبل 
کــه انگار بادمجان و چغندر و کلم پیچ از صبح تا شــب دور 

جالیز می دوند و ورزش می کنند.
٭٭٭

از پدران و مادران عزيز خواهشمنديم به ما نگويند تنبل!
 ما فقط مقید به صرفه جويی در مصرف انرژی هستیم.

٭٭٭
دوســت عزيزی که پیام تبريک مرا نخوانده، اواسط عید، باز 
ارسال کرده ای! حداقل کلمة »پیشاپیش« را حذف می کردی.

٭٭٭
بعضی وقت ها فکرهايی به ذهن تنبل ها می رســد که محال 
اســت به ذهن ديگران برسد. ديروز که در صف بودم، تنبلی 
کفش هايش را در آورد، همان جا که ايســتاده بود، گذاشت و 

خودش رفت زير ساية ديوار نشست.
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همكاری يك پارچه
  ×   از راست به چپ مطالعه کنید!   ×  

  ×   عکس برگردان  ×    ×   فرحناز صحت  ×      عکاسی و گرافیک: مجید کاظمی

لیلا و مریم دو ھمکلاسی  اند که از کودکی 
با ھم در یک محل بزرگ شده اند و 

دوست ھای خوبی برای یکدیگر ھستند.

آن ھا در رشته 
خیاطی به تحصیل 
مشغول ھستند و 

سال آخر ھنرستان 
را می گذرانند. 

کار ھر دو آن قدر 
خوب و قابل است 

که گاھی اقوام و 
فامیل سفارش ھای 

خیاطی شان را به 
آن ھا می دھند. این 

موضوع کم کم ھر 
دوی آن ھا را به خود 

مغرور کرده است.

یک روز، در مسیر بازگشت از مدرسه سوار اتوبوس شدند

دانش آموزان سال پایینی با ھم 
مشورت می کنند و آخر...

ناخواسته 
مکالمه دو نفر از 

مسافرانی را که پشت 
آن ھا نشسته اند، 

می شنوند. 

مسافر دوم: 
خب، به خیاط 

دیگه ای سفارش 
بده !

 خیاط خوبی که با انصاف 
ھم باشه و خیلی 

گرون باھام حساب 
نکنه، نمی شناسم. تو 

می شناسی؟

لیلا که بیشتر از مریم به 
پیشرفت فکر می کند و 
به قولی دو پله یکی بالا 

می رود، فکری در ذھنش 
جرقه می زند.

نه والا، منم 
کسی رو سراغ 

ندارم.

مریم... 
مریم... حرفای 

این خانما رو 
شنیدی؟

از بچه ھای 
رشته خیاطی 

و سال بالایی ما 
ھستند .

والاّ 
نمی دونم چی 
بگم! فکر کنم 
بھشون اعتماد 

باشه قبول. کنیم .
آدرس بدید 

لطفا !

چرا که نه! موقعیت 
خوبیه  تا سفارشمون 
از عمه و خاله بیشتر 

باشه !

نق نزن !
 چرا برنیایم؟  سال 
آخرمونه! ھمه چی 

بلدیم .

بی خیال لیلا ! لباس 
مجلسیه، اونم تو یه 
ھفته. نه، من و تو از 

پسش برنمیایم!

 نگو که می خوای 
پیشنھاد بدی 

ما  لباس مجلسی 
بدوزیم؟!

خوبیه  تا سفارشمون 

 نگو که می خوای 
پیشنھاد بدی 

ما  لباس مجلسی 
بدوزیم؟!

ببخشید، من و دوستم ناخواسته 
صحبت ھاتون رو شنیدیم. اگر جسارت 

نباشه، خواستم بگیم ما خیاطیم و 
سفارش ھم قبول می کنیم.

دو مسافر با تعجب به یکدیگر نگاه می کنند.

من این 
دو نفر رو  
می شناسم !

لیلا نشانی را می دھد. مریم از ھمان موقع استرس می گیرد.
دو روز می گذرد و خبری از خانم مسافر نمی شود. لیلا ھم کم کم ناامید می شود.
استرس می گیرد.

دو روز می گذرد و خبری از خانم مسافر نمی شود. لیلا ھم کم کم ناامید می شود.
لیلا نشانی را می دھد. مریم از ھمان موقع 

دو روز می گذرد و خبری از خانم مسافر نمی شود. لیلا ھم کم کم ناامید می شود.

مسافر اول: نمی دونم 
چیکار کنم ! یه ھفته دیگه 

عروسیه و خیاطی که ھمیشه 
بھش سفارش می دادم، سرش 

شلوغ بود و قبول نکرد 
لباس بدوزه !

1

۲

4

۵

810

13141۵

1۶

1۷

1۲ ۹11

۷ ۶

3



33  ×   ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

نوبتی کوک می زنند و می دوزند تا 
لباس به مرحله امتحان کردن می رسد. 

 دوباره که آن را تن می کند، نیش خنده اش تا 
بناگوش باز می شود و از آن دو تشکر ویژه می کند و 

حساب می کند و می رود . لیلا و مریم می مانند با ذوق 
کار خوب و تمیز اولین مشتری جدی شان و دستمزدی 
که حتی نصف پول پارچه ھم نیست، اما ھر دو از این 

تجربه دستمزدی بیشتر گیرشان آمده و آن اینکه: 
کار نشد ندارد.

نوبتی کوک می زنند و می دوزند تا 
لباس به مرحله امتحان کردن می رسد. لباس به مرحله امتحان کردن می رسد. 

دانش آموز سال 
پایینی است و قرار 

می شود در کمتر از یک 
ھفته لباسش را آماده 

تحویل بگیرد.

دانش آموز سال 
پایینی برای امتحان 

می آید، بیشتر 
از این دو نفر 

استرس لباسش 
را دارد. لباس 
را تن می کند. 

لیلا و مریم مات 
می مانند.

چھره خانم را در آینه می بینند که 
کم مانده است جیغ بزند! لباس 
افتضاح است! مریم حتی بیشتر از 
مشتری ترسیده است. 

باز ھم لیلا خودش را جمع می کند و به خانم می گوید: 
خب، تا پس فردا ان شاءاللّه ایرادھاش رو برطرف 

می کنیم. می تونید بیاید تحویلش بگیرید.
دوست 

عزیز!  این لباس 
درست شدنی نیست؛ 

آستیناش کوتاھه و ھزارتا 
مشکل داره! سه روز 

دیگه ھم عروسیه!

ھمین که مشــتری پــا از در بیــرون می گذارد، 
مریم شــروع می کند به گفتنِ اینکه من گفتم 
نمی تونیم. گفتم نمی شــه. چرا گفتی درســت 
می شــه! می گفتــی فاتحــه اش خونــده اس که 

بدبخت یه فکر دیگه بکنه.
لیلا:«مریم ناامید نباش. نگاه کن. ما اشتباھی 
الگوی عمه رو در آوردیم که این طوری شد. باید 

با پارچه ھای باقی مانده لباس رو اصلاح کنیم.»

اما روز دوم و نزدیک شب، صدای زنگ 
خانه شان به صدا در می آید. 

از روز بعد لیلا و مریم از مدرسه رسیده یا نرسیده 
و ناھار خورده یا نخورده مشغول کار می شوند. الگو 

می کشند و برش می زنند.

 لباس تا روز موعود 
آماده می شود. 
مشتری ناامید 
و عبوس سراغ 
لباسش می آید.

ھمان 
روز شروع به 

دوختن دوباره می کنند. 
صبح و شب و شب و 

صبح می دوزند و نوبتی 
می خوابند. 

 دوباره که آن را تن می کند، نیش خنده اش تا 
بناگوش باز می شود و از آن دو تشکر ویژه می کند و 

حساب می کند و می رود . لیلا و مریم می مانند با ذوق 
کار خوب و تمیز اولین مشتری جدی شان و دستمزدی 
که حتی نصف پول پارچه ھم نیست، اما ھر دو از این 

تجربه دستمزدی بیشتر گیرشان آمده و آن اینکه: 
کار نشد ندارد.

 لباس تا روز موعود 
آماده می شود. 
مشتری ناامید 
و عبوس سراغ 
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شما  نگران نباشید.  
توی مرحلة امتحان 

پیش میاد. شما دو روز 
دیگه می تونید لباس 

رو تحویل بگیرید.
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یک پسر هنرستانی که زمانی دوست داشت فوتبالیست شود. اما مربیانش به او گفتند 
هیچ وقت فوتبالیست خوبی نخواهد شد! با این حال پیام صدری به کمک یک مربی خوب، 

استعداد خود را در رشته های پرتابی دوومیدانی مثل پرتاب چکش کشف کرد و آن گاه 
در هنرستان فرصت کرد تا بیشتر ورزش کند. با این قهرمان بیشتر آشنا می شویم.

گفتگوی رشد هنرجو با پیام صدری

پرتاب به سوي موفقيت !

 پیام از خــودت و خانــواده ات بگو. تو در 
خانواده استثنا بودى یا ورزش در خانواده تان ارثى است؟

پیــام صدری هســتم. در ۲۹ مرداد ســال ۱۳۷۸ در 
کرمانشــاه و در خانواده ای ۵ نفره متولد شــدم .پدرم 
کارمند بود ومن پســر دوم خانواده هستم. يک برادر 
بزرگ تر از خودم و يک خواهر کوچک تر دارم. پدرم 
قبــلًا ورزش می کرد. او با چند رشــته آشــنايی دارد. 
چندســالی هم ســابقة دوومیدانی دارد. پدرم از ابتدا 
اعتقاد داشت دوومیدانی مادر تمام رشته های ورزشی 
است. او بیشتر از ديگران مرا به ورزش تشويق کرد.

برادرم هم تمرين هاي متعــددي انجام می داد. حتی 
به همراه من برای تمرين کردن به ورزشــگاه شیرودی 
می آمــد. امــا شــرايط کاری و زندگی اجــازة ورزش 
حرفــه اي را بــه او نــداد. البته همین حالا هم رشــتة 

بدن سازی را به صورت حرفه اي دنبال می کند. 

 از ابتدا به دوومیدانى رو آوردى یا رشته هاى 
دیگرى را هم تجربه کرده اى؟

در ابتــدا چندســالی دنبال ورزش فوتبــال بودم. به 
رشــته های توپی علاقة زيادی داشــتم، ولی يك روز 
صحبت هــاي مربی فوتبالم، نظر و در نتیجه آينده ام را 
عوض کرد. او به پدرم گفت، فیزيک بدن اين پســر به 
فوتبال نمی خورد. چندان دلخوش نباشید كه در فوتبال 

به جايی برسد! براي فوتبالش وقت نگذاريد!
 

 چطور وارد رشته هاى پرتابى شدى؟
همراه پدرم به ورزشگاه شهید شیرودی رفته بوديم. 
مربی بسیار ماهري به نام حسین نثاری به محض ديدن 
من گفت، پسر بیا اينجا ببینم. متولد چه سالی هستی؟ 
خیلي زود گفت در رشــته های پرتاب استعداد خوبي 
داري. با هم رفتیم داخل زمین ورزش. ورزشــکاران 
زيادی را نشــانم داد و گفت اين ها همه هم ســن شما 
هستند، اما جثة تو از همة اينا بزرگ تر است و راحت 
می توانی با استفاده از فیزيک بدني ات قهرمان شوی.

 از هنرستان بگو. چرا براى ادامۀ تحصیل وارد 
هنرستان  شدى؟

تا قبل از ورود به هنرستان، همیشه در مدرسه عضو 
تیم های ورزشی بودم و در  مسابقات شرکت می کردم؛  
از فوتبال گرفته تا هندبال، والیبال و بسکتبال. با ورود 
به هنرســتان جدی تر تمرين می کردم و بیشتر وقتم با 

ورزش پر می شد. 
روزهاي زيادي نمي توانســتم به مدرسه بروم؛ چون 
صبح ها تمرين داشــتم. البته ســعی می کــردم جبران 
كنم تــا از درس جا نمانم. پیش خــودم فکر می کردم 
هنرســتانی ها به لحاظ درســي آزادترند و برای همین 

هنرستان را انتخاب کردم. 

 از همان ابتدا رشــتۀ تربیت بدنى را انتخاب 
کردى؟

 در ابتــدا رفتــم رشــتة حســابداری، امــا معلمانم 
می گفتند: جای تو در زمین ورزش است نه در مدرسة 
حسابداری! لاقل در رشتة تربیت بدنی درس بخوان که 

به کارت مربوط باشد!
اين طور شــد کــه به تربیت بدنی رفتــم. الان از اين 
انتخابم خیلی راضی هســتم. خواندن اين رشته، حتی 
در ورزش هــم، می تواند کمک زيادی باشــد. مهم تر 
اينکه بیشتر بچه های رشتة تربیت بدنی ورزشکار بودند 
و حتي تعدادی ملی پوش هم داشتیم. بودن در کنار اين 
افراد، انگیزة تمرين و مسابقه را در انسان بالا می برد.

 
 از اولین عنوان هاي خودت بگو.

حــدود چهارمــاه از ورودم بــه ورزش دوومیدانی 
گذشته بود که مسابقات انتخابی استان تهران با حضور 
ورزشــکاران مناطق تهران برگزار شد و من در بخش 
جوانان، با رکورد (حدنصاب) حدود ۱۰ متر، در رشتة 
پرتاب وزنه اول شــدم. حس خوبی داشــتم، زيرا در 
فوتبال و ديگر رشــته ها، رســیدن به عضويت در تیم 
استان، شــرايط سخت تري داشــت. اما در مسابقات 
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پرتــاب وزنه به آســانی به عنــوان عضو تیم اســتاني 
انتخاب شدم. يک ماه بعد در مناطق کشور در جوانان 

با رکورد (حدنصاب) ۱۱,۹۰ متر سوم شدم.

 در اولین مسابقات خود نگرانی نداشتى؟
چــرا، نگــران بــودم و می گفتــم اگر خطــا کنم چه 
می شود!؟ اما کم کم ديدم اگر تمرين ها را درست انجام 
بدهم، میزان خطا خیلي كم مي شود. ما سال ها تمرين 

می کنیم تا در مجموع، ظرف دودقیقه، پرتاب های خود 
را انجام دهیم. به همین خاطر لازم است تمرين هايمان 

منظم و سخت و دقیق باشند.
 

 آیا در طول این سال ها با شکست و خاطرات 
تلخ هم روبه رو شده اى؟ 

وقتی برای حضور در مســابقات نونهالان کشــور 
راهی زنجان شــدم، می گفتند اگر رکورد (حدنصاب) 
۱۴,۲۰ را به دست بیاوری، ان شاءاالله قهرمان می شوی. 
من هم بــا امید قهرمانی وارد اين مســابقات شــدم. 
هرچند ورزشــکاری با هیکل درشــت را ديدم كه در 

رقابت به رکورد (حدنصاب) ۱۸ متر رسید. 
آن روز با وجود رسیدن به رکورد (حدنصاب) مورد 
نظرم، نفر چهارم شــدم و اين به شــدت ناامیدم كرد. 
البتــه بعدها معلوم شــد نفرات بالاتر از من سنشــان 
غیرقانونی بود و اصلًا نبايد در اين مســابقه شــرکت 
می كردنــد. پدرم همواره به من مي گويــد، تو اول راه 
هستی. منتظر باش شکست های بزرگ تر هم بخوری و 

باز هم بعد از آن به مسیرت ادامه دهی.
 

 تو در حال حاضر از بهترین پرتابگران ایران 
هستى. شاید ورزشکاران زیادي دوست داشتند در ورزش 
مثل تو باشــند، اما شکست ها آن ها را ناامید کردند. براى 

آن ها چه توصیه اى دارى؟
به نظر من شکســت كمك مي كند راه برنده شــدن و 
فــوت و فن و ريزه کاری ها را يــاد بگیريم. بعد از هر 
شکست سعی مي کردم به جای ناراحت شدن، ايراد ها 
و اشــکالاتم را بررسی کنم و از آن ها درس بگیرم. به 
همین خاطر، هر شکســت، در عیــن ناراحت کنندگی، 
جذابیت خود را دارد و انگیزة مرا بالا می برد. در مسیر 

رسیدن به هدف، بايد جنگجو بود. 
 حضرت علی(ع)مي فرمایند:

هرکه نهایت تلاش خود را برای رســیدن به هدف 
به کار گیرد، به تمام خواسته هایش می رسد.

 (غرر الحکم حديث ۱۲۵۰)
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  ×   چالش ها  ×    ×  امین كرمی  ×     

در شمارة قبل در مورد موضوعاتی همچون «اثبات خود، 
زمان سنجی، محیط و شرایط کاری» صحبت کردیم. در 

این شماره می خواهیم با هم کمی به عقب برویم تا 
برای کسانی که می خواهند وارد صنعتی بشوند یا کاری 

را در محیطی جدی شروع کنند، توضیحات ابتدایی کار و 
مسائل آغازین چالش ها را عنوان کنیم.

خشت 
مصاحبة اوليهاول

اولیــن مرحلة شــروع به کار در هــر محیط و 
هر شــغلی، مصاحبة اولیه اســت؛ روندی که 
طــی آن متقاضــی كار، طی يــک مصاحبه با 
مدير يا مســئول آن کار، شــرايط را می سنجد 
و با بازگو کردن مســائلی کــه مصاحبه کننده از 
او می پرســد، به او شــناخت و آشنايی کافی 
برای تصمیم گیری و انتخاب می دهد. مصاحبة 
کاری روندی ســخت و طاقت فرساســت که 
معمولاً شرايط مشابهی دارد، اما برای هر شغل 
می تواند در جزئیات متفاوت هم باشــد. برای 
شروع بايد به اصل مطلب برسیم و اينکه مصاحبه 
اصــلًا به چه دلايلــی صورت می گیــرد و در چه 
صورت می توانیم مصاحبة بهتری داشته  باشیم.

ریزنکته

میــزان تحصیلات و تجربه هــاي خود را در 
سوابق شــغلي تان دقیق بنويسید، نه بیشتر نه 
كمتر. اگر دقیق ننويسید در وهلة اول خودتان 
ســرافکنده خواهید شــد. در وهلة دوم جای 
فــردی ديگر را کــه بــرای کار در آن محیط 
صلاحیت بیشتری دارد اشغال می کنید و اين 
گونه به چرخة شايسته ســالاری جامعه لطمه 
می زنید. مهم تر از همه، درست پیش نرفتن کار 

و بی اعتمادی کارفرما نسبت به شماست.

سوابق شغلي

برای فردی که می خواهد بــه تازگی وارد يک 
شــغل شــود يا حتی می خواهد بعــد از مدتی 
شــغل خود را عوض کند و وارد محیط جديد 
و متفاوتی شــود، داشتن سابقة شغلي خوب و 

مرتب نکته ای مثبت و بسیار خوب است.
شــما در فهرســت ســوابق کاری بايد در ابتدا 
مدارک تحصیلی و سطح معلوماتتان را ذکر کنید. 
اين روزها داشتن مدرک می تواند امتیاز خوبی 
باشد، اما تجربة انجام کار امتیاز بیشتری است و 

بهتر است دست خالی وارد میدان نشويد!
مثــلًا اگر شــما مهنــدس مکانیک هســتید و 
می خواهید فعالیت خود را در محیطی جديد 
شــروع کنید، بهتر اســت حتماً از تجربه های 
کاری خود بگويید، چراکه کوچک ترين تجربة 
کاری هم برای شما امتیازی مثبت به حساب 

می آيد.
به طور کلی، سوابق شغلي شما بايد توضیحاتی 
کلــی در مورد میزان تحصیلات، مدارک ديگر 
همانند مدارک تسلط به زبان دوم يا توانايی های 
ديگر، میزان تجربة کاری و سوابقتان در مشاغل 
گذشته و در انتها چشم اندازی مثبت و درست 

به کارفرما ارائه دهد.

مصاحبه کاری

بعد از فرستادن سوابق كاري و تأيید اولیه، به 
مرحلة مصاحبة کاری می رسید. برای انجام آن 
بايد در محل حضور پیدا کنید و در گپ و گفتی 
کوتــاه با مصاحبه کننده، اهداف و انتظارات و 
نظرات خود را با هم در میان بگذاريد تا بعد 
از انجام مذاکرات، نتیجة صحیح ومطلوب به 

دست آيد.
نكتة مهم در مورد مصاحبة کاری اين اســت 
که در ابتــدای کار انتظارات طرف قرارداد را 
خوب بشــنويد تا متوجه شويد دقیقاً از شما 
چــه می خواهند. به اين ترتیب در آينده برای 
شما مشــکلی پیش نخواهد آمد و سوءتفاهم 

کاری ايجاد نمی شود.
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بازگویی 
انتظارات

در قــدم بعدی بايد انتظارات خود را بگويید؛ 
محیــط کاری مد نظرتان، اينکــه درآمد مورد 
انتظارتان چه اندازه اســت، شرايط پیشرفت 
کاری و چشــم انداز آينده برای شما چیست 
و در آخر هر ســؤالی که به نظرتان لازم است 

پرسیده شود و برايتان حیاتی است.
بــا در نظــر گرفتن ايــن شــرايط، دو طرف 
مصاحبه به ديدی کلی می رسند که در نهايت 
تصمیم گیــری را برای هر دو طرف آســان تر 

می کند.
اينکــه هــر دو طــرف بــدون نگرانــی و با 
خوش حالــی قــرارداد را امضا و شــروع به 
همکاری با يکديگر کنند، وابسته به اين است 
که يکديگر را به خوبی متوجه شــده باشند و 
بدانند انتظارات طرفین چیست و آيا می توانند 

آن را برآورده کنند يا خیر.

بایدها و 
نبایدها

از آنجا که روی ســخن ما بیشــتر بــا افرادی 
است که به دنبال يافتن شغل هستند و ممکن 
است مصاحبه شــونده باشند، نکات را به اين 
طیف محدود می کنیم تا موجب ســردرد شما 

خوانندگان عزيز نشويم.

نکتة آخر

ســعی کنید با رفتار و زبان بدن و حتی در 
گفتــار اعتمادبه نفس خود را حفظ کنید تا 
بتوانید از راه درست، توجه مصاحبه کننده 

را جلب کنید.
در اين شــماره ســعی کرديــم اطلاعات 
مختصــری در مــورد محیــط و شــرايط 
مصاحبــة کاری به شــما بدهیم. فراموش 
نکنید، اين فقط بخشی از ماجراست، اما 
برای شروع کار، رعايت همین چند نكتة 
بسیار ســاده کافی است تا شما بتوانید به 

شغل مدنظرتان برسید.

شروع کننده مصاحبه نباشید. به ياد داشته 
باشید، شما اول برای پاسخ دادن به 

سؤالات در آن محل هستید و بعداً برای 
توضیح انتظارات خودتان.

 شوخی کردن ممنوع!
اينکه در اولین برخورد رسمی با 

فردی که او را نمی شناسید بخواهید 
با شوخی کردن جو را به نفع خودتان 
برگردانید، يک اشتباه بسیار بزرگ است.

 به هیچ عنوان دیر به مصاحبه نروید! 
حتى اگر لازم است، زودتر از زمانى که 

باید در محل حاضر شوید، اما دیررسیدن 
در روز مصاحبه بدترین تأثیر را روى 

وجهۀ شما دارد.

صبور و با حوصله پاســخ سؤالات 
را بدهید تا سؤالات مصاحبه کننده 

تمام شود.

با ظاهر آراســته و مناسب با محیط، وارد 
مصاحبه شــوید. این کار دیدى مثبت و 

بهتر نسبت به شما در پى دارد.

با ظاهر آراســته و مناسب با محیط، وارد 
مصاحبه شــوید. این کار دیدى مثبت و 

بهتر نسبت به شما در پى دارد.



  ×   درست كار  ×    ×  حسین امینی  ×   

در شمارة قبل گفتیم شغل بايد مبتنی بر کار ثمربخش و درجهت خدمت به 
مردم باشد. اين چیزی است که اسلام روی آن تأکید دارد. اسلام دينی است 
بــا محوريت همگرايی اجتماعی و جامعه را بر پاية برادری و وحدت میان 

افراد آن پی ريزی می کند. 
در اسلام همة مؤمنان به اعضای يک پیکر تشبیه شده اند.١ از اين رو توصیه 
شــده است که همة افراد جامعه در جهت رفع نیازهای يکديگر بکوشند و 
معلوم اســت که اين کار در يک ســطح وسیع در قالب مشاغل مختلف نیز 
می تواند شکل بگیرد. شغل هايی در زمینه های مختلف. از اين رو افراد جامعه 
می تواننــد با نیت خدايی به ديگران، به مجموعه ای از اقدامات هدفمند در 

قالب شغل های گوناگون دست يابند. 
می بینید که بنای خدمت و ياری رسانی به يکديگر برای اينکه بتواند پايدار، 
اســتوار و پابرجــا بماند به يک زيربنا و پاية محکم نیــاز دارد و چه مبنايی 

بهتر از اينکه همه افراد جامعة ايمانی بدانند که چونان اعضای يک پیکرند. 
پس انسان هايی که در جامعه زندگی می کنند بايد با تلاش، به کمک يکديگر 
بشتابند و نیازهای مادی و معنوی همديگر را رفع کنند. در اسلام خدمت به 
مردم از والاترين مظاهر عبادت شــمرده شده است. از مجموعة آموزه های 
دينی برمی آيد که پس از انجام واجبات، از بالاترين وسیله ها برای تقرب به 

خداوند خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان است. 
امام ســجاد (ع) فرموده است: با ياری کردن برادرانتان به خداوند نزديک 
شــويد. امام صــادق (ع) می فرمايد: خدا می فرمايد مــردم خانوادة من اند و 

محبوب ترين آنان کسانی اند که در رفع نیازهای مردم تلاش کنند. 
(مفاتیح الحیائ، جلد٩، ص 496)

و نیز پیامبر (ص) فرموده اســت: در میان بندگان خدا آن کســی نزد خدا 
محبوب تر است که برای ديگر بندگان خدا، سودمند تر باشد. (نهج الفصاحه، 

ص26، حديث 86)
می بینید که بايد تلقی درست و کاملی از عبادت داشت و آن  را محدود به 
نماز و روزه و .... ندانســت. عبادت دايرة وســیع و گسترده  ای دارد و در اين 

میان خدمت به ديگران از بالاترين عبادت هاست. 
امام صادق (ع) فرموده اســت: رفتن مســلمان بــرای راه اندازی کار مؤمن 

مســلمان ديگر بهتر از هفتاد بار طواف خانة خداست. (الحیائ،  جلد ٩، ص 
(582

پس می توان از فرصت های شغلی خود برای خدمت بیشتر به مردم استفاده 
کرد؛ البته چه بهتر که تلقی درستی از انواع و ابعاد خدمت داشت و اولويت ها 
را در مسیر فعالیت های شغلی در نظر گرفت و شغلی را انتخاب کرد که بتوان 

در قالب آن بهترين نوع خدمت را ارائه داد. 
بايد دانســت در بینش اســلامی کار و شــغل چه بهتر که مولد و خلاق و 
هرچه بیشتر به حال مردم سودمند تر باشد و روشن است که کار مفید و مولد 
شکل های مختلفی می تواند داشته باشد. چنین کاری اختصاص به کار بدنی 
در کارخانه يا کار کشاورزی در مزرعه و ... ندارد. تدريس و تعلیم و مطالعه 
و تحقیق در تولید علم و پیشرفت در رشته های علمی در گوشه کتابخانه و 

آزمايشگاه نیز می تواند از جمله کارهای مفید و مولد به شمار آيد. 
آری به شغل های گوناگون برای اداره کردن جامعه و برآورده کردن نیازهای 
جمعی نیاز اســت. شغل هايی در زمینه های مختلف کشــاورزی، باغداری، 

صنعتی، درمانی، بهداشتی، هنری، علمی و آموزشی.
تجارت کالاهای حــلال و مورد نیاز جامعه و فعالیت های خدماتی نیز از 
کارهای سودمند محسوب می شوند و لازم است که برای رفع نیاز جامعه در 

اين زمینه ها نیز جمعی از افراد در پی چنین شغل هايی باشند.
آری عموم حرفه ها و شــغل های تولیدی و توزيعی و حتی خدماتی مثل 
کار بنگاه داری يا آژانس و امثال اين ها که با شرايط صحیح و طبق مقررات 
اســلامی انجام می گیرند يک نوع خدمت به خلق است و عبادت محسوب 
می شود. همة اين کارها در واقع از مصاديق خدمت و از نمونه های کارگشايی 
برای مردم و خوشــحال کردن مؤمنان است که در روايات به آن ها توصیه و 

آثار و پاداش زيادی برای انجام آن ها بیان شده است. 
پیامبر (ص) فرموده است: محبوب ترين کارها نزد خداوند شاد کردن مؤمن 

از راه حلال و درست است. (همان، ص ٣٩١)
امام باقر (ع) فرموده اســت: عبادتی نزد خداوند برتر از شــاد کردن مؤمن 

نیست. (همان، ص 614)
پیامبر (ص ) به روايت امام صادق (ع) فرموده است: هر کس مؤمنی را شاد 
کند مرا شــاد کرده و هر کس مرا شــاد سازد خدا را شاد کرده است. (همان، 

ص ٣٨٩) 
امام علی (ع) نیز فرموده اســت: بايد کســی را بیشــتر دوست بداری و به 
او بیشــتر بها بدهی که بیش از همه، برای خدمت به مردم تلاش و دوندگی 

می کند. (همان، ص 579) 
پس فردی که ساعت ها در محل کسب و کار بنگاه يا دفتر آژانس می نشیند 
و منتظر می ماند تا کسی که به خانه يا ماشین يا هر وسیله ديگری نیاز دارد 
به  او مراجعه کند و او نیاز وی را برطرف کند؛  جز اين  اســت که شــخص 
مراجعه کننده وقتی کارش راه افتاد و نیازش برطرف شد خوشحال می شود؟ 
اگــر وی اين کار را با نیت الهی و تمامی ملاحظات دينی انجام دهد معلوم 
اســت که در حال عبادت است و کار او نزد خداوند از ارزش فوق العاده ای 

برخوردار است. 
پس در شغل نیز بايد انگیزه های خدايی داشت و در جهت خدمت و رفع 

نیازهای مردم گام برداشت و اين کار را با شوق انجام داد. 

پی نوشت
1. پیامبر (ص): مؤمنین برادر یکدیگر و چون اعضای یک پیکرند. (کافی، جلد ۲، ص ۱۶۶، 

دارالکتب  الاسلامیه)

عبادت به جز خدمت خلق نیست
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  ×   تقویم ماه  ×    ×  فاطمه كرمانی  ×   

حضرت فاطمه (س) پنج سال قبل از بعثت پیامبر (ص) در تاريخ 
٢٠ جمادی الثانی ســال ١١ قمری در شــهر مكه متولد شــدند. 
ايشان از دوران كودكی همراه با پیامبر (ص) و مادر بزرگوارشان، 
بانو خديجه (س)، سختی های بسیاری كشیدند. از همان دوران 
مورد آزار و اذيت مشركان و منافقان قرار می گرفتند، اما هیچ گاه 
ايمانشــان به اســلام و پیامبر (ص) را از دست ندادند و بعد از 

ازدواج با امام علی (ع)، همیشه همراه و ياور ايشان بودند.
پیامبر اسلام(ص) دربارة حضرت فاطمه(س) 

مي فرمايند:»هرکس فاطمه علیها السلام دخترم را دوست 
بدارد، در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد، در 

آتش [دوزخ] است.«

(بحارالانوار، جلد٢7، ص 116)

۳ بهمن؛  ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن

در روز ٢٢ بهمن ماه سال 1357 مردم مؤمن و انقلابی ايران تك تك 
نهادهای دولتی و مراكز مهم نظامی شاهنشاهي را فتح كردند. 
در اين روز زندانیان سیاسی آزاد شدند، شهربانی، ژاندارمری و 
زندان ساواك به دست انقلابیون تصرف شدند و رئیس ساواك 
هم دستگیر شد. آخرين محلی كه تصرف شد و پیروزی انقلاب 
اسلامی از آنجا به طور رسمی اعلام شد، راديو و تلويزيون بود. 
از ســال 1357 به بعد، مردم انقلابی و ولايت مدار كشــورمان، 
در شهرهای گوناگون ايران، سالگرد به پیروزی رسیدن انقلاب 
اسلامی را جشن می گیرند و در میدان ها و خیابان های اصلی 
شهرشان راهپیمايی می كنند تا به جهانیان ثابت كنند همیشه در 

كنار ولايت فقیه ايستاده اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمایند:»سی سال از انقلاب 
ما می گذرد. هر سال آن کسانی که سالگرد انقلاب را مجسم 
کردند، برجسته کردند، جشن گرفتند، آحاد مردم بودند. میلیون ها 
مردم هر سال ۲۲ بهمن در سرتاسر کشور به خیابان ها می آیند؛ 

آن ها اعلام می کنند عید انقلاب را، ســالروز 
انقــلاب را، یادبود انقلاب را. این معنایش 
چیست؟ این معنایش این است که انقلاب، 

قائم به ایمان های آحاد مردم است.«
از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای 

هماهنگی تبلیغات اسلامی ١٠/٢٩/١388

  https://khl.ink/f/8٦٢٩

۲۲ بهمن؛ پیروزی انقلاب اسلامی

۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی (ره) از تبعید به ایران

دوازدهم بهمن ماه برای ما ايرانیان روزی فراموش نشدنی 
و ماندگار در تاريخ اســت؛ روزی كه میلیون ها در بهشــت 
زهرا جمع شده بودند تا از رهبرشان استقبال كنند و بعد از 
15 سال دوری از وطن، ايشان را ببینند. ساعت ٩/٢٧ صبح 

هواپیمای ايشان در فرودگاه شهر تهران فرود آمد.

قبــل از ورود امام(ره) شــايعه ای پخش شــده بود كه همة 
مردم را نگران كرده بود. بعضی ها می گفتند شــاپور بختیار،  
قصد دارد هواپیمای امام(ره) را ســرنگون كند و ايشان را 
به شهادت برساند. اما با ياری خدا و دعای مردم، توطئه ها 

خنثي شد و حضرت امام (ره) به خاك كشور وارد شدند.

آن ها اعلام می کنند عید انقلاب را، ســالروز 
انقــلاب را، یادبود انقلاب را. این معنایش 
چیست؟ این معنایش این است که انقلاب، 

از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای 

  https://khl.ink/f/
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آموزش قالب های شعری
غزل

شــعری است که قافیة آن در دو مصراع بیت های اول و مصراع های 
دوم تمام بیت ها رعايت شــده باشــد و تعداد ابیات آن بین 5 تا ١٢ 

باشد.
موضوع غزل: درون ماية غزل عاشقانه، عارفانه يا مضمونی اجتماعی 
دارد. همچنیــن، بیــان عواطف و احساســات، وصــف طبیعت يا 

گفت و گو از ايام جوانی است.
پیدايش غزل: غزل در قرن ششــم هجری قمری رواج يافت؛ بدين 
گونه که تغزل قصايد به صورت قالبی مستقل درآمد  و غزل نام گرفت. 
محتوای غزل در آغاز عاشقانه بود و سپس عارفانه (قرن های هفت 
و هشت)، و به دنبال آن در دورة مشروطیت جنبة اجتماعی به خود 
گرفــت. غــزل در روزگار ما نیز همواره از قالب هــای درجه اول و 

محبوب شعر فارسی بوده است.
تخلّص شــاعری: وقتی اســت كه شــاعر در پايان غزل نام خود يا 

تخلص شاعری خويش را می آورد.
غزل سرايان بزرگ شعر فارسی: شهريار، هراتی، رهی معیری، صائب 

تبريزی، حافظ، سعدی، مولوی و سنايی غزنوی.
(براي اطلاعات بیشتر مي تانید  كتاب سبک شناسی زبان و شعر فارسی، محمدتقي بهار را مطالعه نمایید)

نمودار قالب غزل

* _____      * _____

* _____        _____

* _____        _____

غزل امروز

به رسم صبـر، باید مَرد آهش را نگه دارد
اگر مرد است بغض گاه گاهش را نگه دارد

پریشان است گیسویی در این باد و پریشانتر
مسلمانی کــه می خواهد نگاهش را نگه دارد

عصای دست من عشق است، عقل سنگدل بگذار
کـــه اين ديوانه تنهـــا تکیه گاهش را نگه دارد
به روی صورتم گیسوی او مهمان شد و گفتم

خدا دلبستگان روسیاهش را نگــه دارد
دلم را چشمهایش تیرباران کرد، تسلیمم

بگویید آن کمــان ابرو سپاهش را نگه دارد!

سجاد سامانی

ادبیات فراتر از مرز
نزار قبانی

شاعر سرشناس و پرنفوذ عرب در شهر دمشق در کشور سوريه 
ديده به جهان گشــود. در دمشق ديپلم ادبیات و فلسفه گرفت. 
مرگ خواهر و ســپس از دســت دادن پســر جوان و همچنین 
همســرش، تأثیری عمیق بر او گذاشــت. او را شــاعر عشق 

می نامند.
مدتی ســفیر ســوريه در لندن بــود و در ۷۵ ســالگی در لندن 
درگذشــت. »برای بیــروت مأنوس با عشــق، قصیدة بلقیس، 
اين گونه تاريخ زنان را می نويسم« و بسیاری آثار درخشان ديگر 

از او به جای مانده اند.
از میــان کتاب های او »دوســتت دارم امضای من اســت« را 
می توان نام برد که مجموعه ای بی نظیر از ترانه های عاشــقانة 
نزار قبانی اســت که دکتر اصغر علی کرمی (شــاعر، مترجم و 

روزنامه نگار) آن را ترجمه کرده است.
نمونه ای از شعر نزار قبانی، ترجمة اصغر علی کرمی

(منبع: عاشقانه سرای بی همتا نزار قبانی)

کدام دلخواه تريد؟
شعر من و چهرة تو
دو قطعه طلا هستند

دو کبوتر
دو شكوفة صورتی
 و هنوز سردرگمم
کدام يک از شما

کدامتان دلخواه تريد؟

  ×   صنایع ادبی  ×    ×  زیر نظر: سعید بیابانكی و زیبا پالیزبان  ×      تصویرگر: مجید کاظمی

 بهار انقلاب

تا تو ای بهار تازه آمدی
 سروهای سرفراز آمدند

مثل رودخانه های پرخروش
 عاشقان به پیشواز آمدند

دسته دسته گل شکفت در زمین
 باغ ها بهار شد ز بوی باد

آسمان برای چشم روشنی
آفتاب را به دشت هديه داد

قیصر امین پور

نمونه ای از شعر نزار قبانی، ترجمة اصغر علی کرمی
(منبع: عاشقانه سرای بی همتا نزار قبانی)
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شاعر ماه
الهام فتاحی

متولد ۱۳۵۸ در کرمانشــاه هســتم. در دورة متوسطه اول 
شوق و شیفتگی به هنر مرا به سمت رشتة گرافیک برد و 
علاقه به شعر و نمايش باعث شد در طول چهار سال دورة 
دبیرستان، با شرکت در جشنواره های کشوری دانش آموزی 
در رشته های  داستان نويسی، نمايشنامه نويسی و کارگردانی، 
رتبه های برتر کشوری كســب كنم. همین شور و شوق و 
کســب موفقیت پای مرا به کانون شــاعران و نويسندگان 
کرمانشــاه باز کرد تا جسته و گريخته در محضر استادانی 
چون محمدجواد محبت و سرکار خانم شهروز دانش پژوه 
و آقايان کوروش همه خانی، حســین احمدی محجوب و 

مسعود صادقی بروجردی بر دانش ادبی خود بیفزايم. 
در ۱۷ ســالگی، با وجود موفقیت در رشتة گرافیک، در در 
دوره های کارشناســی و کارشناسی ارشد و دکترا در رشتة 
ادبیات فارســی تحصیل كــردم و هم زمان در کردســتان، 
اصفهــان و کرمانشــاه کار نمايش حرفه ای را در رشــتة 
نمايشنامه نويســی و کارگردانی، گويندگی و نويســندگی 
تلويزيون را در شــبكة اســتانی زاگــرس، تدريس را در 
دانشگاه آزاد و دبیرستان های کرمانشاه و تهران، و شعر را 

تنها در خلوت پی گرفتم.

برای گريه دو تا يار راستین دارم
هزار شکر که با خود دو آستین دارم

دلم به يک وجب از آسمان تو خوش بود
وگرنه من که کران تا کران زمین دارم

چه بال های ظريفی به من سپرده خدا
چه سنگ های درشتی که در کمین دارم

پناه برده ام از نور کنج تاريکی
به نانجیبی فانوس ها يقین دارم

مرا ستارة چشم خودم سلیمان کرد
وگرنه غیرِ سیاهی چه در نگین دارم؟

چنان به زخمه زدی گوشه گوشه جانم را
که رفته ای و من از زخم ها طنین دارم

اگر چه تو خودمی باز جایِ حرف دلم
هنوز هم که هنوز است نقطه چین دارم

شعر امروز
به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)

غزل

شب تاريک کنار تو به سر می آيد
نام زهرا به تو بانو چه قَدَر می آيد

آبرو يافته هر کس به تو نزديک شده
خار هم پیش شما گل به نظر می آيد

و نبوت به دو تا معجزه آوردن نیست
از کنیزان تو هم معجزه بر می آيد

به کسی دم نزد، اما پدرت می دانست
وحی از گوشة چشمان تو در می آيد

کاظم بهمنی

شعرخواني
احتمالاً شما هم افرادي را دیده اید که 

تحصیلات بالایی دارند اما بلد نیستند به 
درستی شعر بخوانند و کسره و ضمه و 

فتحه را اشتباه می گیرند! اگر شما به عنوان 
تحصیل کردة آینده نمی خواهید بعداً شعر 
خواندن بلد نباشید، به پادکست هاي این 

صفحه گوش کنید. ضرر نمی کنید.
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  ×   کشت در خانه  ×    ×  مبینا فتحی  ×   

همان طور كه گفتیم، در اين شماره از كشت در خانه به سراغ ادويه  های خوش عطر و 
طعم رفته ايم. بعد از هل، نوبت دارچین است. يك تكه دارچین درون فرنی و كاچی. 
اگر هم اهل دم نوش باشید، حتماً می دانید دارچین چه عطری به دم نوش ها يا چايتان 
می دهد. حالا ما برای شــما علاقه مندان به كاشت و برداشت، كروكی مسیر پرورش 

دارچین در خانه را می كشیم.
اگر قرار است دارچینتان را در گلدان بكاريد و پرورش دهید، پیشنهاد می كنم حتماً 
از گلدان سرامیكی و لعاب دار استفاده كنید. توجه داشته باشید عمق گلدان بايد حداقل 
سی سانتی متر باشد. گلدان را با خاك مناسب پر كنید؛ اما خاك مناسب برای پرورش 

دارچین

آخرين ادويه ای كه در اين شــماره بناســت با هم كاشــت و پرورش آن را ياد 
بگیريــم، ادوية تند و تیز زنجبیل اســت كه به تندی و تیزی بســیاری از امراض 
را نابــود می كند. برای پرورش زنجبیل به بذر نیــازی نداريم، فقط بايد زنجبیل 
تازه ای تهیه كنید. دقت كنید هر چقدر پوســت زنجبیل تازه و نرم و لطیف باشد، 
تا اندازه ای كه حتی نیازی به كندن پوســتش نباشــد، تازه تر است. به مرور زمان 
پوســتش تیره تر و زخیم می شــود. بعد از تهیة زنجبیل، يك عدد از زنجبیل ها را 
خیس می كنیم، لای دســتمال كاغذی مرطوبی می پیچیم و آن را درون پلاستیكی 

قرار می دهیم و محكم درش را می بنديم و در مكان تاريكی قرار می دهیم.
پــس از يك هفته كه در نايلون را باز كنید، می بینید زنجبیل شــما جوانه زده 

زنجبیل

اگر شما هم از طرفداران ادويه های خوش عطر هستید و ذوق كشاورزی هم داريد، 
در اين شماره قرار است شما را برای كشت هل و چند ادوية ديگر راهنمايی كنیم. 
طبق تجربیات من بايد برای كاشــت هل، ابتدا بايد گلدانی ســفالی با ارتفاع بیست 
سانتی متر تهیه كنید. شايد بخواهید بپرسید چرا گلدان بايد سفالی باشد؟! زيرا گلدان 
سفالی از پوسیدن ريشة گیاه جلوگیری می كند و می توانید گیاهی تر و تازه و سرحال 
بزرگ كنید؛ نكتة ديگری هم كه رعايت نكردن آن ممكن است باعث پوسیدن ريشه 
شود، اين است كه ته گلدانتان سوراخ های زهكشی مناسب نداشته باشد تا آب اضافه 

از آنجا خارج شود.
و اما نكتة جالب ديگر، خاك مناســب برای كاشــت هل اســت. هل برای رشد و 
پرورش به خاك بســیار حاصلخیزی نیاز دارد و بســیار مهم اســت كه اين خاك از 

زهكشی مناسبی برخوردار باشد. پس مقداری ماسه نیز با خاك تركیب كنید.

هلِ

چاى با عطر هل و گل هاى قورى...
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دارچین چه خاكی است؟ پی اچ اين خاك(میزان اسیدي بودن خاك) بايد بین 4,5 تا 5,5 باشد. اگر پی اچ خاك بیشتر از اين اعداد بود، 
سطح آن را با زغال سنگ بپوشانید. و اگر پی اچش كمتر بود (كه احتمال آن بسیار پايین است) خاك را با مقداری پودر آهك مخلوط 

كنید. (براي اندازه گیري مقدار پي اچ خاك از دستگاه پي اچ سنج استفاده كنید.)
اما قبل از آماده كردن گلدان، بهتر است بذرهای دارچینتان را تهیه كرده و دو تا سه روز آن ها را زير نور آفتاب خشك كرده باشید. بذرها 
را بايد در فاصلة پنج سانتی متر از هم بكاريد. سپس نوبت به آبیاری می رسد. آبیاری اولیة شما بايد بذرها را کاملًا سیراب كند. تا زمانی 
كه ببینید آب از سوراخ های انتهای گلدان خارج می شود، بايد به آبیاری ادامه دهید. بعد از آبیاری اولیه، هر روز گیاهتان را به مقداری 

مناسب آب دهید تا زمانی كه بعد از جوانه زدن بذرتان، پنج روز پیوسته رشد كند. سپس ديگر به آبیاری نیازی نیست.
از میان بذرهايی كه كاشته ايد، نهالی را انتخاب كنید كه برگ های قوی تر و پررنگ تری دارد. آن نهال را در گلدان ديگری قرار دهید و 

با آبیاری منظم و قراردادن در معرض نور مناسب، آن را پرورش دهید.

است. حالا نوبت انتخاب گلدان است كه اندازة آن بستگی به اين دارد كه می خواهید تا چه تعداد زنجبیل را پرورش دهید. 
مثلًا برای ســه عدد زنجبیل، گلدانی با ابعاد تقريباً ۱۲ ســانتی متر قطر و ۳۶ سانتی متر عمق، مناسب است. قبل از هر چیز، از 
وجود چندين سوراخ برای خارج شدن آب اضافی از گلدان مطمئن شويد و اگر گلدانتان سوراخ نداشت، حتماً آن را خودتان 
ايجاد كنید. بعد از اين مراحل نوبت پركردن گلدان از خاك مناســب اســت. خاك مناســب برای رشد زنجبیل، خاك شنی با 

خاك برگ غنی است.
حالا زنجبیل هايتان را درون خاك قرار دهید. ســپس ســه تا چهار ســانتی متر خاك رويش بريزيد و آن را آبیاری كنید و منتظر 
باشید جوانه هايش سر از خاك بیرون بیاورند. در اين مدت، خاك را با اسپری كردن آب روی آن مرطوب نگه داريد. بعد از دو 
هفته زنجبیل شما جوانه می زند و در سه تا چهار ماه به رشد كافی می رسد. اما اگر گلدان پرباری می خواهید، بايد ده تا دوازده 

ماه صبر كنید كه »گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی.«

حالا نوبت دانه های هل رسیده است. شما بايد دانه های هل را چند دقیقه درون آب قرار دهید تا كمی خیس بخورند. بعد از اينكه 
بذرها خیس خوردند، آن ها را از پوسته بیرون بیاوريد و دوباره با آب بشويید تا روية چسبناكشان از بین برود. سپس بذرها بايد به مدت 
دو روز درون ظرف آب قرار گیرند. بعد از دو روز آن ها را از آب خارج كنید و لای دستمال خیسی بپیچید تا جوانه بزنند؛ وقتی بذرها 
جوانه زدند، زمان كاشت آن ها درون گلدان است. قبل از كاشت جوانه ها درون خاك، سطح خاك را با آبپاش كمی مرطوب كنید. سپس 

جوانه ها را روی خاك بپاشید و مقداری خاك هم روی آن بريزيد.
از آنجا که هل گیاهی رطوبت پسند است، همواره بايد گلدان آن را مرطوب نگه داريد. زمانی بايد اين گیاه را آبیاری کرد که سطح خاک 
تا حدودی رطوبت خود را از دست داده باشد، نه اينکه کاملًا خشک شده باشد. همچنین، بايد با عمل غبارپاشی رطوبت هوای اطراف 
برگ ها را زياد کنید. البته آبیاری بیش از اندازه و نامناسب اين گیاه ممكن است به سیاه شدن برگ ها، به خصوص برگ های پايینی گیاه، 
پوسیدگی ساقه ها و ريشه های گیاه و از بین رفتن آن منجر شود. خشکی و کمبود رطوبت خاک نیز در ابتدا موجب سوختگی و خشکی 

حاشیه و نوک برگ ها و سپس قهوه ای شدن و چروکیدگی تمامی برگ ها می شود.
اگر تمام اين موارد را رعايت كنید، پس از چهار تا شش هفته هل شما قابل برداشت است.

كاشت هل كاشت زنجبیل
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داستان چیه؟

 ضحی کاظمی
ضحي در حال حاضر در تهران زندگی می‌کند. او یک سال و نیم پیش 

کتاب‌فروشی »راما« را در خیابان بزرگمهر تهران افتتاح کرد.
ضحی: از ســال 88 نوشتن را شــروع کردم. اولین کتابم در سال 91 
منتشــر شد. از آن زمان تا کنون 15 عنوان کتاب داستان منتشر کرده‌ام. 

بیشتر کتاب‌های من رمان‌های علمی‌تخیلی هستند.

 سفر به لندن
تــا پایان دورة ابتدايي در ایران تحصیل می‌کرد و از اول متوســطة اول 
به بعد را در لندن گذراند. چالش‌های جدید زندگی در انگلســتان نکات 
جدیدی به زندگی او اضافه کردند؛ مثل نویســندگانی که با هر سفر یک 

کتاب جدید در ذهن مخاطب تصویر می‌کنند.
ضحی: از بچگی عاشــق داستان بودم؛ هر چیزی که خیال‌پردازی و 

قصه داشت، به خصوص کتاب و فیلم.
در کل دوران مدرسه از دبستان تا هنرستان، بیشتر زنگ‌های 

تفریــح در کتابخانه بودم و داســتان می‌خواندم. اما 
عکاسی و تئاتر هم علاقه داشتم. دوربین داشتم 

و به صورت غیرحرفه‌ای عکاسی می‌کردم. 
زندگــی من با هنر عجین شــده بود و در 

دنیاهای خیالی که می‌ساختم یا می‌یافتم 
زندگی می‌کردم.

 مسیر درست را پیش گرفتم
برای کســی که بعد از ابتدايي از ایران 
رفته و سال کنکور به ایران برگشته است، 

درس خواندن و شــرکت در رقابتی مانند 
آزمون سراســري چالشــی بســیار سخت 

محسوب می‌شود.

ضحی: من زمان آزمون سراســري به ایران برگشــتم. در کنار دیپلم 
انگلستان، درس‌های هنرستان ایران را خودم خواندم و سال آخر یعنی 
پیش‌دانشــگاهی را متفرقه امتحان دادم. کنکور ریاضی دادم و رشتة 
مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت قبول شدم، چون درصد شیمی را 
خیلی بالا زده بودم، در زیرگروه شــیمی و مواد رتبة خوبی داشتم. اما 

رشتة مواد را دوست نداشتم. 
 ســال سوم دانشگاه ازدواج کردم. ســال 83 فارغ‌التحصیل شدم و 
شــروع به کار مهندسی کردم. از کار مهندســی هم احساس رضایت 
نداشتم. همســرم مرا به نوشتن تشویق کرد. اما اعتمادبه‌نفس نداشتم. 
ســال 87 کنکور ارشد ادبیات انگلیسی شــرکت کردم و قبول شدم. 
هم‌زمان که دخترم تازه راه افتاده بود، نیمه‌وقت سر کار می‌رفتم، ارشد 

می‌خواندم كه نوشتن را شروع کردم.

 تحقق آرزوی دیرینه‌ام
ضحی: از بچگی همیشــه داســتان می‌خواندم و می‌نوشتم. 
ته دلم آرزو داشــتم زمانی نویسنده شــوم، اما فکر 
می‌کردم غیرممکن اســت. سخت و عجیب بود، 
اما غیرممکن نبود. ده عنوان رمان بزرگ‌سال 
منتشــر کرده‌ام کــه بیشترشــان گمانه‌زن 
هســتند؛ یعنی علمی‌تخیلــی و فانتزی. 
سه عنوان رمان نوجوان به نام  »دنیای 
آدم‌نباتی‌ها« از من چاپ شــده است. 
یک مجموعه داستانک دارم و مجموعه 
داســتان »زمان‌ســوار« هم به تازگی 

منتشر شده است.

 شروع مسیر جدید زندگی 
برای کسانی که عاشق کتاب هستند، کتابخانه 

  ×   چالش‌ها  ×    ×  امید هرمزی  ×     

براي بسياري از آدم‌ها زندگی‌کردن در دنیای واقعی كمي سخت و طاقت‌فرساست. 
در همین دنیا اما افرادی هستند که می‌توانند در ذهنشان دنیایی را خلق کنند که به 
زندگی واقعی شباهتی ندارد؛ دنیایی که با تمام تفاوت‌هایش، آن‌قدر شیرین و جذاب 
است که ترجیح می‌دهیم ساعت‌ها در آن غرق شویم و به اعماق دریای بی‌انتهایی 
برویم که زیبایی مسخ‌کنندة آن چشم و گوش ما را بر این دنیا می‌بندد و دریچة 
جدیدی به روی ذهنمان باز می‌کند.
ضحی کاظمی یکی از نویسندگان خوش‌فکر کشورمان است که با ساخت دنیاهای 
خیالی و جذاب، ذهن مخاطبان را به جایی ورای این جهان می‌برد. خانم کاظمی با 
قدرت نويسندگي‌شان ذهن‌ها را از زمین تا کرة ماه همراه می‌کند و سفینة خیال را در 
مکانی ناشناخته فرود می‌آورد.
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و کتاب فروشــی بهشت روی زمین محسوب می شــوند. در همین حال، 
خانم کاظمی به فکر تأســیس بهشتی زمینی برای خوانندگان کتاب افتاد؛ 
برای افرادی که دنیای آن ها چیزی ورای زندگی روزمرة شهری انسان ها 

بود.
ضحی: طبیعی است که انتخاب اول من برای راه اندازی فروشگاه، 
کتاب فروشی باشد! اما به عنوان نویسندة ادبیات گمانه زن، دغدغه های 
دیگری هم داشتم و دارم. ادبیات ژانری در ایران درست جا نیفتاده 
اســت. در اغلب کتاب فروشی ها تمام آثار علمی تخیلی و فانتزی را 
در قفســه های کودک و نوجوان می گذارند، درحالی که ممکن است 
کتاب برای مخاطب بزرگ سال باشــد. در ضمن، غیر از آثار تعداد 
محدودی از نویســندگان ایرانی، اغلب کتاب فروشی ها داستان های 
تألیفی نمی آورند. وقتی شــرایط تأســیس کتاب فروشی فراهم شد، 
تصمیــم گرفتم با توجــه به فضای کوچک مغازه، کتاب فروشــی را 
تخصصی کنم تا بتوانم ادبیات ژانری را درست و صحیح به مخاطب 
معرفی کنم. همة تلاشــم این بود که کتاب فروشی ما به خانه ای برای 

نویسندگان، مترجمان و دوستداران ادبیات گمانه زن تبدیل شود.
ژانــر مورد علاقة مــن علمی تخیلی دیستوپیاســت و در همین ژانر 
می نویســم. در ده سال گذشته آثار نویسندگان هم نسل خودم را دنبال 

کرده ام و از خواندن آثار گمانه زن تألیفی لذت می برم. 

 نوشتن برایم لذت بخش است. 
نويســندگی کار سختی اســت؛ نه درآمدی دارد، نه شهرت و افتخاری. 
اما خود »نوشتن« به قدری برايش لذت بخش بود که هرگز از نويسندگی 

پشیمان نشد.  

 کرونا و مشکلات جدید تأثیر بدی گذاشتند
همــه می دانیم که بعد از همه گیری کرونا، مشــاغل و کســب وکارهای 
کوچــک و بزرگ چه ضربه هايی خوردند! کتاب فروشــی راما هم از اين 

ضربه ها مصون نبود و در ماه های شیوع وضعیت سختی را سپری می کرد.
ضحی: دربارة کتاب فروشی هم باید بگویم، به خاطر کرونا در وضعیت 
اضطراری و بدی شروع به کار کردیم. امیدوارم با واکسیناسیون سراسری 

و فروکش بیماری، حال کتاب راما هم بهتر شود.
مهم ترین مشــکلاتی که در مدت این یک ســال و نیم در کتاب راما 
با آن روبه رو شــدیم، مســائل اقتصــادی و کرونا بــود. کرونا به همة 
کسب وکارها لطمه زد. شــرایط ناخواسته ای بود که به هرحال مجبور 
بودیم تحمل کنیم. اما گرانی ها، نبود ثبات قیمت ها و کوچک تر شــدن 
سفرة خانواده های ایرانی خیلی بیشتر به ما ضربه زد. وقتی شرایط مالی 
یک خانواده مساعد نباشد، سخت تر سراغ خرید کتاب می آید. از طرف 
دیگر، کتاب ها مدام گران می شــوند و نرخ تورم کتاب، از سود اندکی 
که برای کتاب فروشــی دارد، بیشتر است. اما ما همچنان امیدواریم و 
ادامه می دهیم. در مورد نوشــتن هم برای گفتن مشــکلات و مصائب 
نویسندگی به مصاحبه ای کامل و مجزا نیاز است تا بشود آن را تا حدی 
تجزیه وتحلیل کرد. فقط بگویم، نوشتن مسیر بسیار سختی است و کسی 
که نویسندگی را به عنوان حرفه انتخاب می کند، باید کفش آهنین به پا 

کند.

 مخاطب همه چیز است!
برای رســیدن به هر هدفی، هر کســی انگیزه ای دارد که او را به سمت 
هدفــش هدايت می کند. برای ضحــی کاظمی  هم اين انگیــزه از درون 

خودش نمی جوشید و انرژی دريافتی از بیرون چراغ راهش بود.
ضحی: مخاطب! هم نوشتن و هم کتاب فروشی هدف مشابهی را دنبال 
می کننــد؛ اینکه مخاطب کتابی را بخوانــد و از آن لذت ببرد. تک تک 
لبخندها، یادداشت ها، پیام ها و بازخوردهایی که از مخاطبان کتاب های 
خودم و کتاب هایی که از کتاب راما خریداری می شوند، می گیرم، برایم 
دلگرم کننده است. من از خواندن و نوشتن لذت می برم و دوست دارم 

دیگران را در این لذت سهیم کنم.
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  ×   درآمد هنرمندان  ×    ×  زینب صادق پور  ×      

مقولة هنر به خودی خود آن قدر جذابیت و زیبایی دارد که خالق هنر در مسائل مالی مزدش را نمی بیند. مزد هنر در درجة اول توجه و ارزشی است که به پروژه 
و کار هنرمند نهاده می شود. اما توجه به معنويات تناقضي با ارزش هاي مادي ندارد و بايد براي گذران عمر در دنيا تلاش كنيم.  در شماره های قبلی مجله دربارة 
کلیات کسب درآمد هنرمندان و چگونگی پیشرفت هنرمندان تازه کار و بدون سرمایه صحبت کردیم. گفتیم که می توان از راه های مجازی و واقعی، قبل و بعد از 
خلق اثر، درآمد داشت. امروز می خواهیم به صورت مجزا و اختصاصی به سراغ چند هنر برویم و راه های کسب درآمد را برای علاقه مندان به این رشته ها توضیح 

دهیم تا شاید بتوانیم در مسیر رشد و ترقی استعداد شما شریک باشیم.

هنر با نان آمد
يکــی از هنرهــای کهــن و بســیار 

جــذاب هم میهنان ما از ديرباز نويســندگی 
بوده اســت. وقتی به عقب نــگاه می کنیم، از قرن 

پنجم تا به امروز، در بازة زمانی ١٥٠٠ ســاله، کشور ما 
همیشه نويسندگان بزرگی داشته  که آثارشان زبانزد بزرگان 

ادبیات جهان بوده است.
اما مهارت های لازم برای نويسندگی چیستند و چطور می توان 
به نويسنده ای تبديل شد که آثارش ماندگار شود؟ اين مهارت ها 
عبارت اند از: »مهارت های ارتباطی؛ تسلط کامل به قواعد و 
دستور زبان فارســی؛ داشتن خلاقیت؛ تمرکز و نظم بالا؛ 

تحقیق و مطالعة دائمی«.
اين پنج مهارت مهارت های اصلی هســتند تا 

شما علاوه بر نوشتن، کسب درآمد کنید.

نویسندگی
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ســعی کنید همیشــه حرفــی تــازه و تخصصی 
درمورد موضوعی که می نويســید داشــته باشید. سبک 

يا اصطلاحات شــخصی خودتان را داشته باشید، چیزی که 
امضای کار شــما باشــد و مخاطبانتان با درک اين لحن بتوانند 

شــخصیتتان را در ذهن خود شکل دهند و از طريق نگارشتان با 
شما خو بگیرند.

بعضی از نويســندگان از اينکه به ســبک خود بنويســند، هراس 
دارند، زيرا فکر می کنند مخاطب به آن علاقه ای ندارد. ولی اين 
طرز تفکر اشتباه اســت. زمانی که شما به قلم و سبک خود 

می نويســید، هم بهتر به موضوع می پردازيد و هم نوشتة 
شما منحصر به فرد می شود.

شــما به عنوان نويســنده بايد به ادبیات و 
دســتور زبان مسلط باشید، چرا که حتی رعايت 

درســت علامت های نگارشــی متن نوشــتة شما را 
حرفه ای تر می كند. همچنین، خوانايی متن شما به کمک 

دانش ادبی تان تقويت می شود و خوانندة از خواندن بیشتر 
لذت می برد.

نشــر کتاب به طور چاپی يا مجازی، برگزارکردن جشن های 
کتاب نويسی، شرکت در جلسات کتاب خوانی، و حضور 
مستمر در مراکز عمدة فروش کتاب برای آشنا شدن با 

سلیقة مخاطبان روش ها و مهارت های لازم برای 
کسب درآمد از نويسندگی هستند.

قبل از هر چیزی توجه داشــته باشــید در 
شــروع هیچ راه و کسب وکاری، کسی نمی تواند 

قطعــی و صددرصد موفق شــود و بــا تکیه بر عنصر 
موفقیت کسب درآمد کند.

عوامل زيادی در موفقیت شغل تأثیر دارند و نويسندگی هم از 
اين قاعده مستثنا نیست.

برای داشــتن درآمد بالا در نويسندگی به زمان احتیاج داريد. با 
گذر زمان شــما به کمک تمرين می توانید قلم خود را قوی تر 
کنید. علاوه بر اين، با تمرين و ممارست در نوشتن، ارتباط 

بهتری با مخاطبانتان می گیريد و اين به شما کمک می کند 
بهتر و مخاطب پسندتر بنويسید و لحن و گفتمان 

خود را برای ارتباط با مخاطب پیدا کنید.

عناصر تأثیرگذار در کسب درآمد با نویسندگی
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حمید شنتیایی هنر آموز رشتة سفالگری از تهران:
يکی از شــخصیت های اصلی رماني قديمي، آدمی خودساخته 
و باتجربه است که از نوجوانی ســراغ مهارت آموزی می رود و 
عمــری را در حرفه های گوناگون می گذرانــد؛ از کار در کارگاه 

سفالگری تا معدن زغال سنگ.
او درباره سفالگری می گويد:

»يــک وقت هم کوزه گر بودم. من اين کار را ديوانه وار دوســت 
داشتم. هیچ می دانی که آدم يک مشت گل بردارد و از آن هرچه 
دلش بخواهد درست کند يعنی چه؟ فررررر! چرخ را می گردانی 
و گل هم شگرف و شوق انگیز با آن می چرخد، ضمن اينکه تو 
بالای ســرش ايســتاده ای و می گويی: الان کوزه می سازم، الان 
بشقاب درست می کنم. الان چراغ می سازم، و خلاصه هرچه دلم 
بخواهد می سازم. به اين می گويند تجلی ارادة آدمی و آفرينندگی.

  ممنون از شما به خاطر مطلب ارزشمندی که برای ماهنامه 
فرســتادید. بله هنر جلوة اراده و احســاس آدمیزاد است و از 

همین رو حافظ می گوید:
»قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست.«
در قابوس نامه هم آمده است:

»و آگاه باش که مردم بی هنر مادام بی سود باشند، چون مغیلان 
که تن دارد و سایه ندارد.«

موفق باشید

ترانه پارسایی از اندیمشک:
»هر روز تعدادی پیامک می رسد با اين مضمون كه بدون داشتن 
مهارت، ما از شــما کارآفرين می ســازيم. آيا چنین کاری امکان 

دارد؟«

 بعضی ها ممکن است به شما بگویند لازم نیست در یک 
زمینة کسب وکار متخصص باشید تا در آن موفق شوید اما کاملًا 

اشــتباه است. مثل این اســت که بگوییم برای راه اندازی یک 
رستوران، فقط لازم است شما عاشق غذا خوردن باشید!

شما باید مطمئن باشید که مهارت های لازم را در زمینة کار مورد 
نظر دارید. داشتن شناخت کافی از کسب وکاری که قرار است 
آن را شروع کنید بسیار مهم است وگرنه باید هزینه های زیادی 
را بابت خطا و دوباره کاری بپردازید. شما باید مشتاق یادگیری 
باشید. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همه چیز می داند. پس قبل 

از ورود به کسب وکار، برای یادگیری آن اقدام کنید.

ناهید شیخه پور که یک بانوی روشندل است، از کرمانشاه:
»من مطمئن بودم که با چشــم های بســته هم می توان به کسب 
مهــارت پرداخت و در حرفه ای وارد و موفق شــد. از همین رو 
به جای نشستن و زانوی غم بغل کردن، سراغ صنايع دستی رفتم و 
در رشته های خیاطی، گلیم بافی و سرگل دوزی، مهارت به دست 
آوردم. بعد هم تصمیم گرفتم قالی بافی را به طور حرفه ای شروع 
کنم. يک ماهه توانستم فوت وفن اين کار را بیاموزم و با استفاده از 
خط بريل و لمس تاروپودهای قالی، به بافت تابلوفرش پرداختم. 

حتی الان هنرآموزهايی نیز دارم.«

  بله انسان اگر بتواند توان نهفتة خود و عظمت درونش را 
کشــف کند و آن را به کار ببندد، راه رسیدن به موفقیت برایش 

امکان پذیر می شود.
برای شــما بانوی روشــندل و پرتلاش، آرزوی موفقیت های 

روزافزون داریم.

مسعود شال بافان از سمنان:
»قبل از اينکه به هنرســتان بروم، عمويم همیشــه به من پیشنهاد 
می کرد  به هنرستان بروم و حرفه ای بیاموزم تا بتوانم کسب وکاری 
راه بینــدازم و روی پای خودم بايســتم. او می گفت: »من  بعد از 
اينکه از رشــتة الکترونیک هنرســتان فارغ التحصیل شدم، دنبال 
نصب، راه اندازی و تعمیرات دستگاه های تكثیر و اسکناس شمار 
رفتم و چهل سال در اين کار بودم، حالا هم که مغازه ام را واگذار 
کردم و در خانه نشســته ام، مشــتری های ســابق دســت از سرم 
برنمی دارند و تلفن می زنند که بیا نگاهی به دستگاه تكثیر ما بیانداز. 
حالا خوشحالم که به حرف او گوش دادم و در رشتة الکترونیک، 

مهارت آموزی می کنم.«

  به قول سعدی:
»نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادت مند، پند پیر دانا را.«
موفق باشید

به نام خدای هنر آفرين
هنرآموزان، هنرجويان. آينده سازان پرتلاش!

سلام
با آرزوی سلامت و سعادت روزافزون برای شما عزيزان، سپاسگزاريم که همچنان با ماهنامة خودتان، 

ارتباطی صمیمانه داريد و تلاشتان در پربارتر شدن آن، قابل تقدير است.
در اين شماره هم در حد وسع صفحه، به نشر مطلبی چند از مطالب ارزندة شما همراهان می پردازيم.
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